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  اولفصل 

  »فتح ايران به دست اعراب مسلمان«

  ورود اعراب به ايران ):1درسنامه (  

  
  فتح ايران

هـاي  هچنانكـه اخبـار خداينام ـ   .از گزاف و خودستايي آكنده است قها و خطاهاي بسيار رفته است. روايات اعراب عرااخبار فتوح اعراب در ايران مبالغه هدربار
  اشي خالي نيست. رتنهايران نيز از نفرت و بها

تـري  ت وسـيع امامنجر به اقد هاي آباد بود كه طبعاًشكي سرزمينعربستان از قبيل خ هنه تغييرات اراضي شبه جزير عظيم اعراب (تازيان) هعلت اساسي حمل
 هرد اعراب معروف بـوده و صـفت ويـژ   مودر يم اگرچه اين علل كه از زمان قد تجارت و نه حرص غارتگري تازيان. گرديد و نه لزوم راهاز طرف ساكنان آن مي

اي بود كه حضرت محمد (ص) به آنـان ارزانـي بخشـيده    اعراب قبل از هر چيز، دين جديد و اعتقادات تازهدر هجوم  .آمدتمام اقوام چادرنشين به حساب مي
  بوده است. انمسلمانبود. ديگر جاي ترديد نيست كه دين يكتاپرستي پايدارترين علت محرك كشورگشايي 

يافتـه   فرات سـكونت  دجله و هساساني قبايل عرب در ناحي از جهات مختلف با اعراب نزديكي و مناسبات دوستانه داشت. پيش از عصر از روزگار ديرينايران 
آمدنـد.  شمار مـي ساساني به ار دولتزگجاخر ، در ساحل راست يا چپ فرات دودمان منذر عرب لخمي مسكن داشتند كه عموماًحيرهبودند. به طوري كه در 

م در  613در سـال  را او بود مورد خشمش قرار گرفت و او  هالحمايبن منذر كه تحت، نعمانرهم) پادشاه حي 591-628در زمان پادشاهي خسرو دوم، پرويز (
ال خسرو پرويز قيـام  بكربن وائل، علناً بر ضد عم هها قبيلميان آن مگين ساخت و ازخشپرويز جماعتي از عرب را  زير پاي فيل هلاك كرد. اين حركت خسرو

اگرچه در تاريخ ايران از لحاظ نظامي اهميتـي   جنگ ذوقارپرويز را شكست دادند.  موسوم است، لشكريان خسرو جنگ ذوقاردر طي جنگي كه به  كردند.
چـرا كـه   نام گرفت. » روزهاي قهرماني عرب«لعرب اامبه عنوان يكي از ايعرب ذوقار در افسانه و شعر بسيار مهمي بوده و داستان  هبراي اعراب واقع اماندارد، 

  ها بود. اولين شكست ساسانيان از عرب
يـن مـدت او و   و در ا ركـات نظـامي را در حيـره آغـاز نمـود     تح ،بن حارثه نام داشتنيثشيبان كه مبني هوبكر يكي از رؤساي عرب از قبيلابخلافت زمان در 

  حيره فتح شد. ق  13الاول سال عراق را به عهده گرفت و تا ربيع حدي ايران صدمات بسياري زدند. خالد بن وليد فرماندهي جنگسپاهيانش به بلاد سر
وائل  بـود هـر لحظـه در اثـر پيشـروي       بكربن هين خالد كه يكي از رؤساي قبيلنشالنهرين به دست مسلمانان افتاد، المثني جاكليد تصرف بين حيرهبا فتح 

هاي بابل قديم نزديك حيره ادامه يافت، ولي به شكست ايرانيان منتهـي گشـت و برتـري    نيان از فارس در معرض خطر قرار گرفت. اين پيشروي تا خرابهايرا
  مين نمود.أاعراب را تا فرات ت

 كنـوني بـر   هكوفابوعبيد در نزديكي  .شدايران عني ابوعبيد ثقفي از طرف خليفه به سرداري سپاه مأمور فتح يچون خلافت به عمر رسيد، پدر مختار معروف 
(سال سيزدهم يا چهاردهم هجري) معـروف گرديـد.    جسر اين جنگ به واقعهبا سپاه ايران كه فرماندهي آن با بهمن جادويه بود، مواجه گرديد.  كران فرات

  ها مواجه شدند. انان براي بار نخست در جنگ با فيلد به دست ايرانيان به قتل رسيدند و مسلمدر اين نبرد جمع كثيري از مسلمين و ابوعبي
از اعراب به سمت سواد عراق سرازير شد و چون خبر حركـت ايشـان بـه     ي، جريربن عبداالله بجلي با جمعق 14نبرد جسر در سال  اي يكساله ازوقفه پس از

هزار لشكر به جلوي جرير و يـارانش فرسـتاد. مهـران و سـپاهيانش در محـل      به نام مهران پسر مهربنداد همداني با دوازده را گرد سوم رسيد، او سرداري ديز
معروف اسـت، مهـران بـه قتـل رسـيد و      يوم مهران يا به مناسبت نام سردار ايراني به  نخيله هواقعنُخيَلَه با اصحاب جرير روبرو شدند. در اين جنگ كه به 

ده آمـا مداين، كه در ساحل چپ دجلـه قـرار داشـت خـود را      ،ب به قصد تسخير پايتخت ايراناعراهجده ماه بعد از فتح نخيله،  .لشكريانش شكست خوردند
 بـن رسـتم صدد دفاع از مرزهايي كه با اعراب داشتند برآمدند. اين مهم به سپرد. ايرانيان نيز در سعدبن ابي وقاصكردند. عمر فرماندهي سپاه اعراب را به 

رخ داد. در ايـن نبـرد رسـتم بـه هلاكـت رسـيد و سـپاهيانش         قادسيهد. نبرد اعراب و ايرانيان در محلي به نـام  آذربايجان سپرده ش ، فرمانده سپاهفرخزاد
  خواندند.مي درفش كاوياندست مسلمانان افتاد، علمي بود كه فاتحان عرب آن را شكست خوردند. در ميان غنايمي كه در اين جنگ به
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  دومفصل 

  »اميهبنيايران در زمان حكومت «
و يزيد بن مسلم  هقتیببن زياد و  ابيه، عبيدااللهبن عثمان، زيادبن سعيد فتوحات اسلامي در خراسان و ماوراءالنهر ادامه پيدا كرد و سرداراني مثل نامويا هدور

نمودند و شهرهاي بخارا، گرگانج، چاچ، فرغانه، خـوارزم، تخارسـتان و گرگـان را    تمام در اين حدود به نشر اسلام يا به بسط نفوذ و قدرت خليفه اهبن مهلب 
  ضميمه قلمرو امويان كردند. 

هاي اسلامي تـا حـد بـرده و بنـده (مـوالي) تنـزل       غير عرب در سرزمين افراداميه حكومت خود را بر محور سيادت عرب بنا نهاده بودند. ايرانيان و ديگر بني
  در هر نهضتي كه عليه حكومت اموي به وجود آمد شركت نمودند.  به ستوه آمدند ولم و ستم حكومت اموي، ايرانيان ابر ظدر بر .كردند

  اميهنظام اداري در دوره بنيو  شركت موالي در مبارزات ضد اموي ):1درسنامه (  

يره، حتي كباب هرگونه گناه كترغالي (افراطي) معتقد بود كه ا ه. اين فرقبودند خوارجاميه كه موالي به آن پيوست گروه هاي شورشي ضد بنياز جمله گروه
طلبـي داشـتند،   عدالت و تمايلي كه در تسـاوي  محكوم است. نظرات خوارج درباره فربيرون شدن از دين است و مرتكب مثل يك كا هاز سوي خليفه به منزل

  داشتند شركت كنند.هايي كه خوارج برپا ميها در شورشسبب گرديد كه موالي با حسن نظر در اين فرقه بنگرند و بار
حوزه، از رؤسـاي ازارقـه نمايـان گرديـد روشـن      االله بن مـا چنانكه در شورش عبيد پيوستن اين نيروها را، ههاي خوارج، انگيزموالي و دعوي انتوافق ميان آرم

ها تا پايان هاي خوارج و پيوستن به صفوف آنر پناه جستن از ستم عرب به اردوگاهسازد. در اين طغيان گروه زيادي از موالي دست داشتند. روش موالي دمي
هـاي  كه از جانب حجاج در زابـل امـارت داشـت، در جنـگ    ابن اشعث نيز نقش بزرگي ايفا كردند.  ابن اشعثخلافت اموي ادامه داشت. موالي در قيام  هدور

پس از صد  جنگ جماجمها و مخصوصاً از روستاييان ايراني حمايت شد. اما سرانجام در ز سوي شعوبيها، افراوان حجاج را شكست داد و در تمام اين جنگ
جا به اشعث، به خراسان فرار كرد و در آنابن پس از شكست ،فيروز ان مواليرروز نبرد شكست خورد و دستگير شد و در بين راه خودكشي نمود. يكي از رهب

   حجاج جان داد. زير شكنجه و اج فرستاده شدسير و به نزد حجا مهلبدست ابن
ند ج«. بنابر مشهور، بيست هزار از موالي كوفه كه حضور داشتندموالي  مختاردر شورش  ،جستندموالي همچنين در منازعات شيعه با امويان نيز شركت مي

اي جانـب مختـار را گرفتـه بودنـد، از     وفه كه مانند شيعيان تا انـدازه د در لشكر مختار درآمدند. اعراب كنشدند و همه در اصل ايراني بودخوانده مي» حمراء
بن زبير پيوستند. مصـعب پـس از    رفته فروكش كرد و اعراب به مصعبرو پشتيباني از مختار رفتهز اينموالي خشمگين شده بودند. ا هعتماد كامل او به طبقا

دادند. به رغم كشـتار سـنگيني كـه    » خونريز«لي را درهم كوبيد. به طوري كه به او لقب جزار گيري تمام مواشكست دادن و به قتل رساندن مختار، با سخت
 هبواسـط  لي بودند. اما دعوت زيدوااو م هطرفداران عمدق  122در سال اميه، بن علي (ع) بر ضد بني، نواده حسينزيدبن عليمصعب از موالي كرد، با خروج 

در خراسان بر امويان خروج كـرد و در   يحيي بن زيدق  125همچنين اندكي بعد، در سال  يارانش بشكست انجاميد.ترديدهاي خود او و عدم تجانس ميان 
از لشكر نصربن سيار، والي خراسان شكست خورد و به قتل رسيد. پس از مرگ اين دو تن عملاً تمامي طرفداران فرق مختلف شـيعه بـه دعـوت     جوزجانان

  ان پيوستند.يي عباسسرّ
 اي در بر داشت؟بين چه كساني انجام شد و  چه نتيجه» جماجم«نبرد    :1لمثا  

  مهلب و فيروز ـ پيروزي فيروز ) ابن2  ) ابن مهلب و فيروز ـ پيروزي ابن مهلب  1
  ) ابن اشعث و سپاه حجاج ـ پيروزي ابن اشعث4 ) ابن اشعث و سپاه حجاج ـ شكست ابن اشعث3
 :ميان ابن اشعث و سپاه حجاج انجام شد كه در نهايت به شكست ابن اشعث و پيروزي سپاه حجاج انجاميد.  نبرد جماجم »3«گزينه  پاسخ  

  
  و نومسلمانان  جئهمر

آن  ههـاي برجسـت  را و تساهل از ويژگيداايفا نمود و منقش فعالي و سياست  هانديش هكه در سراسر دوران اموي در عرصد جريان فكري، اجتماعي بومرجئه 
شد. هر چند برخي از پيروان اين گروه به بازوهاي فكري امويان بدل شدند و با تفكيك ايمـان از عمـل بـه تطهيـر فاسـقين از جملـه امويـان و        ب ميمحسو

دفـاع از   هواسـط  از آنان در عصر اموي، بـه  خيساخته بود، باعث شد كه برمحدود به زبان  رسرحد اقراتا عمالشان پرداختند، اما تعريفشان از ايمان كه آن را 
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  بيستمفصل 

  »ش 1332مرداد  28ش تا  1299اسفند  از كودتاي«

  خان ميرپنچ تا رضاشاه پهلوي از رضا
در كودكي به همراه مادرش به تهران آمد. دايي رضاخان، سرپرستي او را بر عهده گرفت. رضـاخان در جـواني وارد نيروهـاي    رضا خان از اهالي سوادكوه بود، 
در از خود نشان داد،  هايي كه طي جنگ جهاني اول در همدانبا رشادت ي سرهنگي رسيد. رضاخانقي را طي كرد و به درجهقزاق شد و به زودي مدارج تر

منصوب شد. زماني كه انگليس، قدرت قاجارهاي از درون پوسيده را براي حفظ منافع خـود مناسـب نديـد، بـه      هاي قزوينش به ميرپنجي قزاق 1299 سال
كند و حافظ منافع انگليس نيز باشد. افراد زيـادي بـراي ايـن     هاي داخلي را سركوبدولتي در ايران شد كه مقتدر باشد و بتواند شورشآوردن  فكر روي كار

و هـا وارد تهـران شـوند    ي قـزاق شد طي كودتـاي  تصميم بر اين گرفته و سيد ضياءالدين افتاد، پنجقرعه به نام رضاخان مير منظور معرفي شدند، اما سرانجام
هران شدند و بـه احمـد   ترين زد و خوردي وارد تش بدون كوچكهـ . 1299اسفند  3تاچيان با حمايت مسلم انگليس در دي امور را به دست بگيرند. كواداره

و  لرجاستگيري فرمان د اند. رضاخانهاست و براي حفاظت تاج و تخت او دست به چنين حركتي زدهنمود كردند كه همه چيز تحت كنترل آنشاه چنين وا
نكننـد. بـه ايـن     رامين حكومت نظامي كه در تهران برقـرار شـده سـرپيچي   فاي از مردم خواست از هاي سرشناس شهر را صادر كرد و طي اعلاميهشخصيت

قاجار را نابود كـرد و   و بنيان سال بعد اساس در مصدر كارها بود، كودتايي به وقوع پيوست كه چند در تهران شاه ناتوان و بي اراده ترتيب در حالي كه احمد
تشـكيل داد.   ي سياه معروف اسـت، ي خود را كه به كابينهباعث انقراض اين سلسله شد. بعد از كودتا سيد ضياءالدين طباطبايي به عنوان رئيس الوزرا كابينه

مـان بـر عهـده گرفـت و ارتشـي      ها و ژاندارمري را توأقزاقرياست رضاخان نيز به فرماندهي كل قوا منصوب شد و اندكي بعد نيز به وزارت جنگ نايل آمد و 
بعـد از  مقتدر مركزي صورت گرفته بود، پرداخت. سـيد ضـياء    حكومت عدم هاي مختلفي كه به دليلمتشكل از اين دو گروه ايجاد كرد و به سركوب شورش

 شاه و رضـاخان انجـام دهـد،    ه دليل كودتايي كه سعي داشت عليه احمدش به دليل فشارهاي زيادي كه بر او وارد شده بود و نيز ب 1330سه ماه در خرداد 
كرد در فلسطين به باغـداري و كشـاورزي   ان حكومت ميرتا زماني كه رضاشاه در اي رفت، سيد ضياء شد. او به اروپا تبعيد شد، بعدها به فلسطينمجبور به استعفا 

  رفت.  حمدرضا شاه ميماما در زمان محمدرضا شاه به ايران آمد. او هر از چندگاه به ديدار  ت،مشغول بود. او تا پايان سلطنت رضاشاه به ايران بازنگش
بـه دسـتور او    وزيري سـيد ضـياء  در زمان نخستالسلطنه ي وزرا شد. قوامكابينه وزرا منصوب شد و مأمور تشكيل بعد از سيد ضياء، قوام السلطنه به رياست

 محمـد تقـي خـان پسـيان    هـاي خراسـان،   ه كه در خراسان، حكومت اين ناحيه را به دست داشت از سوي رئـيس ژانـدارم  السلطنقوام دستگير و زنداني شد،
متعددي در گوشه و كنـار  هاي قيام قوامدستگير و به تهران فرستاده شد. زماني كه قوام به نخست وزيري منصوب شد در زندان بود. در زمان نخست وزيري 

سياسي ايران را به خطر انداخته بود، رضاخان به عنوان وزير جنگ با تكيه بر ارتش سازمان يافته خود  ملي و حيات ي كه استقلالهايكشور روي داد، شورش
  ها عبارتند از:ي اين شورشها فايق آمد و توانست آرامش را به كشور بازگرداند. عمدهبر تمام آن

  ار آمدن رضاشاههاي بعد از مشروطيت تا روي كجنبش ):1درسنامه (  

  قيام خياباني
خواهي ايرانيـان بـه   مشروطه رفت. در نهضتي آذربايجان به شمار ميهاي برجسته، از دموكرات»خيابان«ي شيخي معروف محله واعظ شيخ محمد خياباني،

. تقسـيم  ارسي ـ تركي تجدد را تأسيس كرد ي فاو روزنامهدوم به دموكراتي جسور معروف شد.  جنگيد و در مجلس انبزاز عنوان يكي از مبارزان صنف
زب دمـوكرات آذربايجـان و   ح ـهـاي  هاي ايالتي و ولايتـي از جملـه خواسـته   تأسيس انجمن مورد قبول مردم براي آذربايجان، تعيين حاكم اراضي كشاورزي،

 يهن و انگليس، خيابـاني بـه همـراه گـروه كثيـري از فرق ـ     ميان ايرا 1919م با انتشار قرارداد جنجالي  1919ش /  1298رفت. در سال خياباني به شمار مي
را بـه فـروش    ذربايجان دولت وقت (وثـوق الدولـه)  آهاي مركزي به مخالفت برخاستند و اين قرارداد را محكوم كرد. دموكرات با حكومت ندموكرات آذربايجا

به آزاديستان تغيير يافـت.   ذربايجانآـ ولايتي آذربايجان را تشكيل داد، نام  كشور متهم كردند. خياباني حكومت آذربايجان را به دست گرفت و انجمن ايالتي
خيابـاني در  فرسـتادند.   شورش خياباني به آذربايجان ها را بر سركوبقزاق ر زمان نخست وزيري مشيرالدوله،ش د 1299حكومت مركزي در شهريور سال 
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  سومفصل 

  »ايران در زمان حكومت عباسيان«

  هاي ضد عباسي در ايرانآغاز به كار عباسيان و شورش ):1درسنامه (  

  خراسان مركز دعوت عباسي در شرق
جري در ايـن خصـوص   هـ ايراني بود روي كار آمد. جاحظ، اديب و دانشمند قرن سوم ي، دولت عباسي كه نوعي دولت عربي گراي اموبه دنبال سقوط دولت عرب

 امـا  ،راستي اسلامي اسـت اگرچه دولت عباسي مدعي بود كه دولتي به» عجمي خراساني. و دولت عباسي، دولت اعرابي بود ،دولت اموي، دولت عربي «د: سوينمي
  بردند.شان نيز اين امتياز را به ارث ل بود، به طوري كه فرزندانئشدند، برتري قاخوانده مي الدولهابناءاين دولت براي سربازان سپاه خراسان كه 

دگي بيشـتري بـراي دعـوت    مـا آاين محيط به دلايل مختلـف  خراسان انتخاب شد.  ،آغاز و براي تبليغ دعوت محمدبن عليدعوت اصلي عباسيان با رهبري 
ارت مستقيم بر آن داشـته باشـند؛ يـا بـه سـرعت      توانستند نظمركز خلافت اموي بسيار دور بود و از اين جهت نمي قان داشت. نخست آن كه از دمشيعباس

توانسـت از  علـوي، نمـي  كه سخت به علويان اعتقاد داشـت و بـا داشـتن گـرايش      بود شيعه مذهب ، شهريكوفهديگر آن كه  سپاهي بدان سوي روانه كنند.
و نه از نظر مـذهبي گـرايش علـوي يـا عباسـي را بـر        ، نه از نظر جمعيت و نيروي انساني و اقتصادي كشش داشتحجازطور كند. همين عباسيان طرفداري

هم از اصـل زمينـه نداشـت؛ زيـرا مركـز       شاماول و دوم بود.  ه؛ بلكه بيشتر هوادار مشي خليفنه داشت كه نه اموي بود و نه شيعهتافت، حجاز مذهبي ميامي
  بود. خراسان همان دوري انتخاب مي شد كه هقطدر اين صورت بايد ن به اين حكومت، مندحكومت اموي بود و مردمانش هم سخت علاقه

بودنـد و   مضـر و  ربيعه هپذيري بود كه قبايل عربي از هر نقطه بدان سوي آمده بودند. اين مهاجران، از دو طايفدر روزگار امويان، از مناطق مهاجر خراسان
هاي طولاني كرده بود. افزون بر آن، ايرانيـان ايـن نقطـه هـم     كشمكش ها ونزاع هاي خراسان را صحنهاي قبيلهنسبت به هم سخت دشمني داشتند. اختلاف

را  بودند. آنها، به رغم پذيرش اسلام، محكوم به پرداخت جزيه بودند. دلـيلش هـم آن بـود كـه امويـان اسـلام آوردن آنهـا       و ناراضي شديداً مورد آزار امويان 
هـاي  شد، مردم را بـراي حمايـت از جنـبش   از آن با نام عجم ياد ميها كه امويان بر ضد ايرانيهاي اعمال شده از طرف پذيرفتند. طبيعي بود كه تبعيضنمي

  ده كرده بود.ماآمخالف امويان 
بود و از جهـت نصـب يـك    مواجه ، كار خراسان با مشكل . در تمام دوران اموياين خطه، شورش خيز بود خراسان صادق است آن كه هكه دربارديگري  هنكت

  ها باشد، مسأله داشت.گروه هد اعتماد و حمايت هموالي كه مور
تـلاش، در  براي تبليغ دعوتشان به خراسان اعزام كردند. او پس از مـدتي   خداش عمار بن يزيد معروف به شخصي را به نام ق 109عباسيان در سال 

 بعـد از او را دسـتگير كـرده و بـه قتـل رسـاندند.       ق 118ل هاي منحرف قرار گرفت. امويان در ساهاي الحادي برخي از فرقهجا تحت تأثير انديشهآن
هاي حـج بـود. در ايـن    در سر راه كاروان ميمه در شام،شهر ح اوه گرفت. مركز استقرار ، رهبري دعوت را برعهدماماابراهيم محمدبن علي فرزندش 

پيـامبر (ص) دعـوت   بيت بود. مردم به سوي اهل  آل محمد(ص)الرضامننها آ. شعار ه بودنددنكر دوره هنور عباسيان دعوت مستقل خويش را ظاهر
اعتنـايي بـه مقـررات اسـلامي از     بـي  نهضت عباسيانزيرا علل اصلي نارضايتي  شدند و تصورشان بر اين بود كه قرار است فردي علوي سر كار آيد.مي

ي كـه نفـوذ خلافـت دمشـق در نتيجـه اختلافـات و كشمكشـهاي        بنابراين هنگام ري استيلا و ترجيح اشراف عرب بود.و پيروانشان، و ديگ اطرف خلف
  ده گشت.ماآامويان  سقوط و اضمحلالداخلي عملاً در خراسان از بين رفت، تمام شرايط و مقدمات 

بـه   امـا  اري كنـد، همك ـبن كثيـر  سليمانرا به خراسان اعزام كرد. قرار بود وي در خراسان بـا   ابومسلم خراسانيم، امادعوت عباسي ابراهيم  هجهت اشاع
، اطاعـت از  )ص(سرعت بر اوضاع مسلط شد و رهبري دعوت را در خراسان به دست گرفت. شعار دعوت عباسي اين بود: عمل به كتاب خدا و سـنت رسـول   

  واليان.از كامل االله (ص)، اطاعت الرضامن اهل بيت رسول
  قيام ابومسلم 

نخست بار پدرش مسلمان شد و  آيدها بر ميچنان كه از اين نقلبيشتر منابع، او را ايراني دانسته و آن  ابومسلم خراساني بود. عنصر اصلي در دعوت عباسي،
تخـاب  نبـن مسـلم را ا  ابومسلم و نام عبدالرحمن هري دعوت عباسي را آغاز كرده، كنينام عثمان را برگزيد. خود وي نيز هر نامي داشته، در زماني كه كار رهب

  خاصي داشته باشد. هتوانست جاذبله براي ايرانيان ميعربي نبوده است. اين مسئ هوي از موالي و يا وابسته به هيچ طايف كرده است. بنابراين
بن كثير و ديگر همدستانش نزديك مرو دعوت عباسيان را آشكار كرد، به همراه سليمان سفيدنجبن كثير در روستاي سليمان هكه ابومسلم در خانپس از آن
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  چهارمفصل 

  »و علويان طاهريانحكومت «

  حكومت طاهريان در خراسان ):1درسنامه (  

  ق) 206- 207طاهربن حسين ( ـ1
مركز خراسان اقامت گزيد ولي يك سال بعد نام مأمون را از خطبه انـداخت و   مروق به خراسان آمد و در  206الاخر ن در ربيعجانشين مأمو طاهر به عنوان
بـن اسـعد اسـت كـه در اوايـل خلافـت عباسـي بـه         و مسـتقل شـد. طـاهر از فرزنـدان رزيـق      خوانـد  (ع) ام يكي از فرزندان امام موسي كاظم خطبه را به ن

در زمان خلافـت مهـدي در پوشـنگ قـدرت و      مصعبالطلحات، امير سجستان پيوست و با او كه از اعراب خزاعي بود نسبت موالات يافت؛ جد طاهر، ةطلح
رو چـون  از ايـن آمـد؛  جا شد و هنگام اقامت مأمون در مرو از نزديكان وي به شمار مـي ظاهراً در زمان هارون فرمانرواي آن حسينپدر طاهر،  نتي داشت.مك

ولاً بـه فارسـي سـخن    م ـطـاهربن حسـين، مع   .درگذشت، مأمون بر جنازه وي حاضر شد و كساني را براي تسليت نزد طاهر فرسـتاد  ق 199حسين در سال 
  فت، و ابن طيفور سخنان طاهر را در دم مرگ به فارسي ضبط نمود.گمي

نصربن سيار، آخرين  هق، طاهر در سركوبي شورش رافع بن ليث، نواد 194. در سال هستنداي ايران دلاور افسانه رستمطاهريان مدعي بودند كه از نوادگان 
ن براي رويارويي پاهي گماشته شده بود كه مأموطاهر به فرماندهي س ق 195. در سال لار عباسي را گرفتهسابن اعين، سپهمثهروالي اموي خراسان جانب 

بن ماهان شكست خورد و كشـته شـد؛ و از دلايلـي    بن عيسيبا نيروهاي امين در همدان به ري فرستاده بود. در نبردي كه ميان سپاه دو طرف درگرفت علي
و بـه نـوعي صـاحب دو     ت كه وي در اين نبرد مردي از سپاه دشمن را با ضربت دست چـپ دو نـيم كـرد.   اند، آن اسكه در باب لقب ذواليمينين طاهر آورده

كه سربازان ايراني طاهر، امين را كه گرفتار شده بـود، بـه   طاهر پس از پيروزيش در ري به حملات خود بر لشكريان امين ادامه داد تا اين .دست راست است
ذلك كه طاهر يكي از معماران پيروزي مأمون بود، معمرگ برادر دانست. با وجود آن سئوليند كه بعدها مأمون طاهر را مگوهلاكت رساندند. برخي منابع مي

، معروف به ذوالرياستين (مردي كه بـر دو كـار   بن سهلفضلجزيره عربستان را به حسن، برادر مأمون به او فرمان داد كه نگهداري ايران غربي، عراق و شبه
ويـژه   هاش كه ايراني بود واگذارد. طاهر در عوض ولايت جزيره و شـام يافـت و وظيف ـ  مشاور اصلي )كند، التدبير و الحرب، يعني كشوري و لشكريرياست مي

ر عـراق بـه   طاهر وظايف ديگري نيـز د  .العقيلي، از رؤساي محلي عرب كه شورشي از هواخواهان امين به راه انداخته بود، بدو سپرده شدنبرد با نصربن شبث
و پـر   زخي ـكشاورزي حاصل هليت جمع و جبايت خراج سواد عراق كه منطقمسئول نظم عمومي بغداد گرديد و مسئوو  و كارگزار هشرطعهده داشت؛ صاحب 

رديد. طاهر با رسـيدن  هاي خلافت كه در مشرق عراق واقع بودند گوالي تمام سرزمين ق 205 يز به عهده داشت. طاهر در سالرونقي در مركز عراق بود را ن
هر دو اقدام طاهر در واقـع اعـلام    ضرب كرد نام خليفه را نياورد. ق 206هايي كه در سالين در برخي سكهچننداخت و همابه مشرق نام خليفه را از خطبه  

خراسـان را   امارت اسـتكفاء مير ايراني بود كه طاهر ذواليمينين اولين ا .)ق 207مين هنگام طاهر در مرو درگذشت (استقلال از خلافت بغداد بود. اما در ه
  موروثي كرد. شدر خاندان خوي

  ق) 207 ـ213بن طاهر ( هـ طلح2
زيست. چون خبر وفـات طـاهر رسـيد، طلحـه بـه      جا ميطلحه پسر طاهر ذواليمينين در ايام پدر به حكومت سيستان منصوب بود و تا سال فوت پدر در آن

بن اسد ساماني را به سيستان فرستاد. مأمون خواه ناخواه حكومـت او را بـر خراسـان تأييـد كـرد. برخـي منـابع        نب خود الياسجا از جاخراسان رفت و از آن
نصربن شبث در جزيره وي را واداشت تا طلحه را عامل خـود   هبن طاهر را بر جاي پدر گماشت، اما درگيري عبداالله با فتنگويند كه خليفه در ابتدا عبدااللهمي
. مهمتـرين گرفتـاري طلحـه در خراسـان،     يكي از پسران طاهر را در حكومت خراسان ابقا كرد ،خالدديد احمدبن ابيصلاح خراسان كند. مأمون ظاهراً بهدر 

ف هارون در خراسان بن ماهان از طربن عيسيكه علي دادند. زمانيو تاز خود قرار مي ها سال پيش، از سيستان، خراسان را مورد تاختدهاز خوارج بودند كه 
هاي خارجي را به وجود آورد كه تا سالها ادامه داشت او با نيروهاي خود كه بيش از همه عرب بودند، بارها شهرهاي يكي از نيرومندترين شورش خارجي هحمزبود، 
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  پنجمفصل 

  »انـصفاري«

  حكومت صفاريان در شرق قلمروي اسلامي ):1درسنامه (  

  سيستان پيش از قيام يعقوب
 اريان، شهري بزرگ بـا پـنج دروازه  دهند زرنگ در زمان صفكه در تاريخ اساطيري ايران، بناي آن را به گرشاسب نسبت مي بود زرنگمركز ولايت سيستان، 

در زمـان   بـود.  يكي ديگر از شهرهاي سيستان و زادگـاه صـفاريان   قرنينآمد. رهاي مهم سيستان بود و مركز بازرگاني به حساب مياز شه بستآهنين بود. 
بـن  عاصم ق 23به سال  اسلام، در دوران خلافت عمرظهور  شدند. پس ازناميده مي رتبيليا  زنبيلفتوحات مسلمين، اميران محلي سيستان، كابل و رخد، 

نـامي از سـوي آن حضـرت حـاكم      عبـدالرحمن م علـي (ع)،  امـا جا شد. در زمان خلافت تميمي، سيستان را فتح و با مردم آن صلح كرد و حاكم آنعمروال
به آموزش فقه و تفسير و حـديث پرداخـت و در مسـجد     حسن بصريسيستان بود. در روزگار عبدالرحمن، بناي مسجد جامع  ت مهم اواماسيستان شد. از اقد

 خصـوص كفـار كابـل   هب اي شرقي سيستانجنگ با كفار مرزه ترين مشغله و مشكل حكام سيستانممه در زمان حكومت امويان و مروانيان ع نماز برپاداشت.جام
اخـتلاف   بـه  بكـر بـود كـه   تميم و بنيبني گشت، اختلاف بين دو طايفه عرببود. مشكل ديگري كه در اواخر حكومت امويان به مشكلات حكام سيستان افزوده 

ايـن   ينتـر هايي با اهداف مـذهبي و سياسـي گـرد آمدنـد. مهـم     جغرافيايي و سياسي سيستان، گروه الجيشي،معروف است. به علت موقعيت خاص سوق فريقين
  .وعه و عياران: خوارج، مطّها عبارت بودند ازگروه

  خوارج ـ1
بن ابي صفره شكست خوردنـد، بـه ايـران گريختنـد.     كه خوارج ازارقه در جنگ با مهلبس از آنبودند. پ بن ازرقنافعاز فرقه ازارقه، پيروان  خوارج سيستان

الكبير آمدند تا به سيستان رسـيدند و اصـل خـوارج در سيسـتان از طريـق      اي با عبد ربي و دستهنالماز ةءبن فجابا قطريازارقه دو دسته شدند، يك دسته 
  بن طاهر سركوب شد.كه شورش وي توسط طلحه پسر آذرك از دهقانان سيستان بود، ،حمزه ت. از رهبران مشهور خوراج سيستانسآنها

  وعه ياغازيانمطّـ 2
بـود كـه در    بن نصرصالح مطوعه،از رؤساي  شدند.خوانده مي وعهمطّيافته براي مبارزه با خوارج تشكيل دادند هايي سازمانمردمي كه داوطلبانه دسته

جمـع   سياست گام نهاده بودنـد.  هبه صحن ناز جمله يعقوب و برادرانش را كه در اين زما خوارج، مطوعه و عياران سيستان رادفع  هبه بهان ق 237سال 
غارتگري و تجاوز يافت، عياران سيستان بـه رهبـري    هبن نصر، برخلاف پيمان مطوعه و عياران، خيلي زود داعياز آنجاكه صالح و بر بست غلبه يافت كرد

بن ي بعد درهم، قصد جان يعقوببن نصر سپردند. اندكش را به درهمت دادند و جايسليث، با او به مخالفت برخاستند و پس از نبردي او را شكبن يعقوب
  قدرت را به دست گرفت. ق 247و را كنار زد و خود به سال ليث را كرد و چون يعقوب از قصد او آگاه شد، ا

  عيارانـ 3
و  ندادهاند. افراد اين طبقه اساس كار خود را بر آداب جوانمردي بنا نهاي با تشكيلات اصناف مرتبط بودهاو در هر شهر تا اندازه ندگروهي سلحشور بودعياران 

ت رعايـت  ه ـجه عنوان مزدور و يا بهبين امراء و حكام ولايت غالباً ب يهاي محلكردند. اين جماعت در جنگمعاش ميچه بسا از طريق راهزني و دزدي امرار 
محتشمان به تهديـد و  زدند و از برد ميو توانگران دست به سراهاي امراعياران غالباً  ،كردند. در ايام فترت و ضعف حكومتمي حقوق دوستي و نعمت مداخله

   .خواندندرا سرهنگ و سرعياران مي رئيس عيارانستاندند. فشار پول مي
ياري به درماندگان، وفاي به عهد و سرانجام دوستي با دوستان و دشمني با دشمنان بـود. عيـاران صـاحبان    صفات عياران، دليري، شجاعت، صبوري، راستي، 

هاي بيشتر آنان پس از كار روزانه در محل ا.نّكردند؛ براي مثال يعقوب رويگر بود و برادرش عمرو بحرفه بودند و در شرايط عادي از آن طريق امرار معاش مي
، فرمانـده ده  عريـف پرداختند. عياران تشكيلات شبه نظامي داشتند: شدند و به آموزش و پرورش تن و روان ميجمع مي» پاتوق«و يا » لنگر«خاص به نام 

ر عياراني بـود كـه د   هگذار حكومت صفاريان نيز در زمربنيان ، فرمانده ده قائد. يعقوب ليثسرهنگ، فرمانده ده نقيب و قائد، فرمانده ده عريف؛ نقيبنفر؛ 
  سيستان فراهم آمده بودند.

  شوند.اين گروه اجتماعي محسوب مي ههاي تغيير يافتها از گونههاي گوناگون جريان دارد؛ قلندران، لوطيان و داشسنت عياران در تاريخ ايران به نام
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  فصل ششم

  » سامانيان«
  حكومت سامانيان در خراسان و ماوراءالنهر ):1درسنامه (  

  يابي سامانيانآغاز قدرت
خراسان، صاحب اقتدار و امارت شدند. هر چند اين اقتدار به صورتي محدود و محلي بود ليكن نشانگر پيشينه و قدمت  هسامان پيش از طاهريان در منطق لآ

النهر صاحب ماوراء هگردد. اينان در منطقسياسي فرزندان سامان به آغاز قرن دوم هجري بر مي هبر ديگر خاندانهاي حكومتي خراسان است. سابق اين خاندانمتقدم 
   اسي شد.عب ههاي صاحب اقتدار به صحنه و حمايت از خليفهاي سياسي ـ نظامي خراسان، منجر به ورود خاندانقدرت محلي شدند تا اينكه حوادث و كشمكش

خـود را   ق 259اند. به همين دليل بعـدها پـس از سـقوط طاهريـان در     كردهسامان، همزمان با امارت طاهريان بر خراسان، به عنوان واليان تابع عمل مي لآ
  اند. شمردهوارث آنان بر مي
انـد،  اي مورخان كه سامان را نام جـد سـامانيان دانسـته   نظر پاره باشند. برخلافمي »ةخداسامان«تبار با عنوان اي منسوب به مردي دهقانسامانيان سلسله

  كردند. اي است كه نياي سامانيان بر آنجا فرمانروايي ميبايد گفت كه سامان نام منطقه
اواخـر قـرن اول هجـري بـر بلـخ      در  ةخدااند. سامانمزد چهارم دانستهان در زمان هررسپهسالار اي بهرام چوبينرا از اعقاب  ةخدااغلب منابع تاريخي سامان

رود تا از اسد نامي در منابع نمي ناميد. اسدآن فرزند خود را  هاسلام پذيرفت، و به واسطحاكم خراسان بن عبداالله القسري  به وسيله اسد ويحكومت داشت 
بن ليث كرده رافع هفي حمايتي كه از مأمون در برابر فتنشنويم كه در خلافت مأمون، غسان بن عباد، والي خليفه در خراسان چهار پسر اسد را به تلاآنكه مي

شاش و  يحيي، فرغانه، احمدبه حكومت سمرقند دست يافت.  ،نوحق) و چهار پسر اسد هر يك به حكومت شهري گماشته شدند.  204بودند، پاداش داد. (
انيان در ماوراءالنهر (فرارود) است، احمد در ايـام پيـري امـارت فرغانـه و     هرات را به دست آورد. سپردن حكومت به پسران اسد آغاز قدرت يافتن سام الياس

خليفـه رسـماً    معتمـد ق  261در سـال   يافت و درگذشت. نصر بر شش برادرش رياستق  250 واگذاشت و خود در سال نصرسمرقند را به پسر بزرگترش 
را به نيابت خويش بـه بخـارا    اسماعيل ،نصر در سمرقند اقامت اختيار نمود و از برادران منشور امارت جميع بلاد ماوراءالنهر را به نام نصربن احمد فرستاد و

گونه بود كه بـه دنبـال خـلأ قـدرت     يابي اسماعيل در بخارا بدينقدرت هفرستاد و برادران ديگر را هم هر كدام به شهري به مأموريت روانه نمود. در واقع نحو
از امير نصر ياري خواست و اميرنصـر بـا درخواسـت     حفصابوعبداالله بن ابيبخارا روي داد و روحاني بزرگ بخارا  حاصل از سقوط طاهريان، شورشهايي در

  فرستاد. بخارابه سوي ق  260 ابوعبداالله مبني بر فرستادن اسماعيل به بخارا موافقت نمود و اسماعيل را در سال
بود و پس از آن بر امور بخارا مسلط شـد. اسـماعيل پـس از مـدتي      بن محمد الخوارجيحسيناولين اقدام اسماعيل پس از ورود به شهر بخارا دستگيري 

اجازه اميرنصـر  بن احمد را به نيابت خود در آن شهر باقي گذاشت و خود به سوي سمرقند رفت از آنجا كه اين كار بياقامت در بخارا، برادرش ابوزكريا يحيي
د؛ با اين همه اميرنصر، اسماعيل را به شفاعت بزرگان دربار به بخارا بازگردانـد. بـر اسـاس قـراردادي كـه ميـان       صورت گرفت موجبات خشم وي را فراهم كر

از مدتي اسـماعيل از  اميرنصر و اسماعيل بسته شده بود، اسماعيل ملزم بود كه سالانه مبلغ پانصد هزار درهم از درآمد بخارا را براي اميرنصر بفرستد اما پس 
د. مقرر به سمرقند خودداري كرد. اميرنصر كه اين كار را نوعي سرپيچي از سوي اسماعيل قلمداد كرد، براي سركوب او به تهيه سپاه اقـدام نمـو   ارسال اموال

وه بر اين كه بر شاش حكومت داشت آماده نبرد با اسماعيل شد. البته علا ابويوسفكه حكومت فرغانه را داشت و  ابوالاشعثاميرنصر به همراهي برادرانش 
بن هرثمه) برقرار شده بود، نگراني داشت، پس از آنكـه اميرنصـر   اي كه بدون اجازه او ميان اسماعيل و حاكم خراسان (رافعموضوع، اميرنصر از روابط دوستانه

هرثمه يادآوري كرد سامانيان به رافع بناز سرداران صاحب تدبير  بن علي هحموي عقيب كردند اما در اين حال،به سوي كرمينه رفت، رافع و اسماعيل او را ت
و با اعزام سـفيري   كه اگر اميرنصر و امير اسماعيل با يكديگر سازش كنند و بر ضد وي اقدام نمايند او درمانده خواهد شد. بر اين اساس رافع در هراس افتاد

بن هرثمه به خراسان و اسماعيل به بخارا بازگشـت. پـس از مـدتي    رقند، رافعبه اميرنصر پيغام صلح داد، با پايان يافتن اين رويارويي به صلح، اميرنصر به سم
ور شدن آتش جنـگ  اميراسماعيل بار ديگر از اجراي قرارداد صلح سرباز زد و خراج مقرر بخارا را براي اميرنصر ارسال نكرد. اين موضوع بار ديگر موجب شعله

در نزديكي بخارا اتّفاق افتاد اميرنصر شكست خورد و اسير شد و اسماعيل برادرش را بـه  » وازبدين«در روستاي ق  275گرديد. در جنگي كه در پاييز سال 
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  هفتم فصل

  »انـغزنوي«
  حكومت غزنويان ):1درسنامه (  

  يابي غزنويانآغاز قدرت

است كه با به قـدرت  غزنويان از تركان قرلق يا قارلق بوند و اين نكته در منابع تاريخي از جمله حدودالعالم من المشرق الي المغرب آمده است. اين در حالي 
در زماني كه دولت ساماني گرفتار تجزيه، انقلابات  غزنويان غير مستقيمرساندند. ا به پادشاهان باستاني ايران ميها نسب خود ررسيدن پسران سبكتگين، آن

حاجب، سپهسالار ترك نيروهاي ساماني كـه در فصـل سـامانيان ذكـرش      الپ تگينهاي ناگهاني بر سر جانشيني بود ظهور كردند. ها و اعدامدربار و توطئه
 سي سـال در خـدمت   در حدود الپتگين .بود كه توسط احمد بن اسماعيل ساماني خريده شد و پس از احمد پسر او نصر را خدمت كرد گذشت، غلامي ترك

حكومت امير حاجب بزرگ دربار ساماني گماشته شد. وي در روزگار اميرنصربن احمد ساماني به سر برد و پس از او در عهد امير نوح بن نصر ساماني به مقام 
روابـط اميـر   بن نوح،  عبدالملك حكومت هاي پايانيمقامي ارجمند داشت. در سال در حكومت سامانيان همچنان بزرگ حاجببه عنوان  بن نوح لملكعبدا

و  بـار ور دربـر ام ـ  روز افزون البتگـين  استيلاي احتمال داد كه توانروشن نيست اما مياين كدورت دليل اصلي  ساماني با البتگين رو به تيرگي نهاد. هرچند
ساماني براي آنكه البتگين را بـه صـورتي محرمانـه از     امير عبدالملك را موجب گرديده است. در آن احوال، امير عبدالملك هاي مخالفان او، ناخرسنديتلاش

برخوردار بود كـه   قدرت و نفوذي ز چناندر دربار سامانيان ا بزرگ واگذار كنند. اما البتگين را به آن حاجب بلخ مقام خود بركنار نمايد، دستور داد حكومت
سـامانيان   ترين مقام نظامي در حكومـت فرمان داد سهپسالاري خراسان يعني مهم به ناچار امير عبدالملك به فرمان عبدالملك گردن ننهاد. در چنين وضعي

بـه   ق البتگين 349در اواخر سال  هسالاري و امارت خراسان،سپ از مقام طوسي عبدالرزاق ابومنصورواگذار گردد. بدين ترتيب بعد از بركناري  به البتگين
محمـدبن   ابوعبـداالله خـود،   و سرزمين تحت فرمـان  سپاهامور  هبه نيشابور مركز آن ولايت بزرگ وارد شد. وي براي ادار عنوان سپهسالار و حاكم خراسان،

  پيشكار و دبير خود برگزيد.  را به عنوانالشبلي احمد
خراسـان،   خـاطر از اوضـاع   طرفداران او دست به كار شـد. وي بـراي اطمينـان   و ، البتگين براي مبارزه با امير منصور امير منصور ساماني يابياز قدرتبعد 

فرستاد و از او خواست كه در هنگام غيبت او امور خراسـان را سرپرسـتي    سابق خراسان) (حاكمطوسي  از جانب خويش نزد ابومنصور عبدالرزاق نمايندگاني
اي ماهرانـه پرداخـت تـا آن دو را رو در روي    نقشـه  بـه طـرح   و ابومنصور عبدالرزاق البتگين مايد. از سوي ديگر، دربار ساماني براي پيشگيري از اتحاد ميانن

از مقـام سپهسـالاري    گـين البتفرستاده شد كه در آن نامـه، ضـمن اعـلام بركنـاري      اي از جانب بخارا براي عبدالرزاقيكديگر قرار دهد. به همين منظور نامه
بازگشـت بـه نيشـابور (بـه دليـل همكـاري        فـت ياكه در البتگينبه آن منصب سخن به ميان آمده بود.  خراسان، از گماشته شدن ابومنصور عبدالرزاق

در اوايـل سـال   بخـارا را نـدارد،   اعزامي از جانـب دربـار    سپاه او تاب رويارويي با نيروهاي نيز چونغير ممكن است و ا سامانيان) ب ابومنصور عبدالرزاق
ق را بايـد   351خـود قـرار داد. تـاريخ     هرا دارالامار غزنهو پس از غلبه بر امير آن شهر در آنجا به عنوان امير مقيم شد و  عقب نشست غزنهبه شهر ق 351

بعـد از مـرگ   شـود.  ن محمـود اسـت شـروع مـي    كه سال جلوس سلطاق  387از سال ست اگرچه استقلال واقعي غزنويان غزنوي دان هابتداي تأسيس سلسل
رار ف ـنداشت پا بـه   توان مقابله چونو  مواجه شد و سپاهيان او به غزنه هالويك هحملخويش  حكومت جانشين او شد. وي در آغاز اسحاق فرزندشالپتكين 
در اختيارش قرار دادنـد پـس    كه سامانيان با سپاهي قاسحا .كمك خواست از امير منصوربن نوح ساماني شد و در بخارا و به دربار سامانيان پناهنده گذاشت

  گذشت. ق در 355دست آورد و در سال هامارت غزنه را ب لويك خاندان بازگشت و پس از پيروزي بر غزنهاز يك سال به 
 باشـد، مـي  ي به معناي حكـيم و عاقـل  كه نام او در زبان ترك وي انتخاب نمودند. بلگارا به جانشيني  بلگاتگين ،، سران سپاهگذشت اسحاقپس از در

بلگاتكين را مورد تأييد قـرار   انتخاب ستان را از دست ندهد،لو نصب حاكمان زاب آنكه اختيار عزلبود. اما دربار ساماني براي  فرمانروايي توانا و با نفوذ
بخـارا   دهـد و آنـان را بـه سـوي     را شكسـت  زامي سـامانيان عشد سپاه ا با او به سوي غزنه روانه ساخت. بلگاتكين موفق براي رويارويي نداد و سپاهي
مجبـور بـه بازگشـت شـدند. پـس از مـرگ        به زخم تيري از پاي درآمد و سپاهيانش بدون كسب نتيجـه  گرديز، هدر جريان محاصر ينگبلگات متواري سازد.
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  هشتم فصل  

  »و آل بويه رآل زيا«
  نفوذ اسلام در سرزمين ديلم

اي كوچك و كوهستاني است در حدود رودبار فعلي و سرزمين ديلم كه ناحيه مفهوم جغرافياست) معتقد بودند بسياري از علماي مسالك و ممالك (تقريباً به
  ن و قزوين كوهي فاصله بوده است.منجيل قرار داشته كه به ناحيه گيل (گيلان) وصل بوده و ميان آ

البلدان)، خسرو پرويز چهار هزار تن ديلمي را به پايتخت آورد و ايشان را جزء خادمان و خواص خود قرار داد. اين گروه پـس از  به موجب نقل بلاذري (مؤلف فتوح
المال براي ايشان مقـرر گـردد. آن   قسم شوند و سهمي از بيتخواهند همجنگ قادسيه به اين شرط امان خواستند كه در هر كجا مايلند فرود آيند و با هر كه مي

اسلام آورد، طبـق نوشـته    هاآنكه از  نخستين كسي ناميده شدند. »حمراء ديلم«براي آنان معين شد و از اين پس  ديلمشروط پذيرفته شد و سرپرستي به نام 
يغمبر (ص) به يمن رفت و نزد ابَناء آمد و آنان را به اسلام دعوت كرد و نزد فيروز ديلمـي فرسـتاد و او   طبري در سال دهم هجري وبربن يحنسّ بود كه از سوي پ

    هم اسلام آورد.
اند، بـه موجـب قـراين، اسـلام پـيش از ايـن       برخلاف نظر برخي از مورخان كه نفوذ اسلام در ديلم را در اوايل قرن چهارم و به وسيله حسن اطروش علوي دانسته

تـدريج پناهگـاه    خ از طرق گوناگوني وارد ديلم شده است. از اوايل خلافت عباسيان كه سادات علوي از سوي خلفا در فشار و ناراحتي بودند، سرزمين ديلم بـه تاري
ر مـردم ناحيـه گيـل، سـني     التقاسيم) در قرن چهارم مردم نواحي ديلـم شـيعه و بيشـت   يافت. طبق گفته مقدسي (مؤلف احسنآنان شد و طبعاً اسلام به آنجا راه 

بـن ابيطالـب (ع)،   بن علـي بن حسنبن محمدبن عليبن عليق، حسن 301الذهب) در سال اند. تا اينكه در آغاز قرن چهارم بنا به گفته مسعودي (مؤلف مروجبوده
عبـاس) را از آنجـا    لگان، پيـروان آ يد، به معني سياه جام(به صورت اسم فاعل از مصدر تسو همسود، در نواحي طبرستان و ديلم قيام كرد و »اطروش«ملقب به 

ابن اثير، ديلميـاني كـه بـه     هبيرون راند و ديلميان را به دين اسلام دعوت كرد. گروه اندكي كه بر دين خود باقي مانده بودند، دعوت او را اجابت كردند. بنا به گفت
    تشيع بود و خود اطروش زيدي مذهب بود. كونت داشتند و اسلامشان همواره،د تا ناحيه آمل سدست اطروش اسلام آوردند، افرادي بودند كه از پشت سفيدرو

  ق)316ـ  432امراي ديالمه آل زيار ( ):1درسنامه (  

  گيري ديالمه آل زيارشكل
اسان و بويهيـان مركـز و جنـوب غـرب ايـران      زماني و مكاني ميان دولت علويان طبرستان، سامانيان خر ههاي نسبتاً كوچك ايران كه در فاصليكي از سلسله
آغاز شد كه نسبتي با آل زيار نداشـت. وي از فرمانـدهان ماكـان بـن كـاكي بـود و        اسفاربن شيرويهاست. داستان آل زيار از  يرزيا هسلسلشكل گرفت، 

خود را داشت با ماكـان نسـاخت و از سـپاه او جـدا      هي ويژتدريج، به استقلال گراييد. اسفار كه خودسره اندهان علويان طبرستان بود كه بماكان خود از فرم
دسـت آورد. در ايـن زمـان    شد. چشم اميد او به سوي سامانيان بود. به همين دليل با حمايت آنها سپاهي فراهم آورد و از سوي سامانيان امارت گرگان را بـه 

نـاه  ل بود كـه بـه سـامانيان پ   يآويج، از رؤساي مردمان گردانشاه در سپاه او بود. مردبن وفرزند زيار آويزدآويز، كسي كه با مرد درمي به معناي مرد آويجمرد
  زادگان محلي بودند كه به مرور در سپاه علويان و سامانيان، موقعيتي به دست آورده بودند.آويج، از خانبرده بود. هم اسفار و هم مرد

اي بر پشت داعي زد و او را آويج كه در اين زمان در سپاه اسفار بود، با نيزهشكست خورد. مردنزديكي آمل، داعي در جنگ اسفاربن شيرويه با داعي علوي در 
هـاي  هاي ضدديني، بـه تخريـب مسـاجد پرداخـت و بـدين ترتيـب نشـان داد كـه گـرايش او متفـاوت از سـاير حكومـت            كشت. اسفار با نشان دادن گرايش

اسفار و جلب  لاحفظ كنند. مرد آويج كه از سوي اسفار حكومت زنجان را داشت، با حمايت وزير معزونمودند حرمت اسلام رمستقلي است كه تلاش مينيمه
شد  مسافر لآگذار يك سلسله محلي با نام كه خود بنيان سلاّرهاي مردم مسلمان و نيز همراهي امير محلي طارم محمدبن مسافر، معروف به حمايت توده

 و، وارث اسفاربن شـيرويه  ويجمردآشد و به قتل رسيد. از آن پس  قزوين گرفتار فرار گذاشت اما در نزديكي طالقان،پا به  بر اسفار شوريد. در نتيجه اسفار ـ
  در واقع بنيادگذار سلسله زياري شد.
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   همنفصل 

  »سلجوقيان«

  حكومت سلجوقيان در ايران ):1درسنامه (  

  پيشينه سلجوقيان
هاي خـوارزم (آرال) و سـواحل شـرقي دريـاي آبسـكون (خـزر) و       كه در ايام شوكت امراي ساماني در دشت ز و خزرغد از تركمانان ناي هستطايفه سلاجقه

خصوص نداشتند به علت قبـول اسـلام و مجـاورت بـا     هنامي ب ،سلجوقجقه كه پيش از رياست يافتن سلا .سيحون و جيحون سكونت داشتندهاي عليايدره
كردند و سامانيان به اين سبب مانع رفت و آمد ايشـان بـه بـلاد خـود     به سامانيان كمك ميا و خانيان توران رهاي بين امممالك ساماني گاهي در كشمكش

عليـاي   هخود را به شهر جند از بلاد كنـار سـيحون در در   هاواخر عهد ساماني قبيلداشت در  نام دقاقبنسلجوق رؤساي آنان كهشدند، چنانكه يكي از نمي
به جهاد پرداخت ولي به قتـل رسـيد و    ندجمجاور پدري با كفار  هبا تركمانان قبيل ميكائيلاين شط آورد و در آنجا مقيم شد. بعد از مرگ سلجوق، پسرش 

سلجوقي به سلاجقه معروف شده بودند، از ناحيه  خود را كه از عهد هگ پدر قبيلراين سه پسر پس از م ،طغُرلو  چغريو  جبعو يايبغو از او سه پسر ماند. 
ده شـدند.  در توران پناهن بغراخان افراسيابيايتخت سامانيان شدند. اما سامانيان ايشان را از آنجا راندند و سلاجقه به پجند كوچ دادند و عازم حدود بخارا 

 هفتن ـق  416نور از قراي نزديك بخارا كوچانـده شـدند. در حـدود سـال      هو پسران ميكائيل، سلاجقه از توران به قري پس از مدتي به دليل اختلاف بغراخان
برداشتند شورش بخارا سر به ي نزديكسلجوق برادر ميكائيل، در بناب زحمت كلي شد. جمعي از آنان به رياست ارسلانبتركمانان سلجوقي در ماوراءالنهر اس

  متواري شدند.  ومحمود غزنوي شكست خوردند كه توسط سلطان 
اي نشدند. امـا اصـحاب پسـران    و موفق به تشكيل سلسله ايران متفرق شدندغربي در عراق و بلاد مغرب و شمال غُزان عراقيسلجوق به نام بناتباع ارسلان

 افتادن دولت غزنويان از ايران منتهي گرديد اساس دولت بزرگي را ريختنـد. در  سعود و فتح دندانقان كه به برب بزرگ مجاحپس از شكست دادن  ميكائيل
بـر نيشـابور دسـت يافـت لقـب       طغـرل خواندنـد و هنگـامي كـه     »مـؤمنين امير موالي«كه سه رهبر سلجوقي از جيحون گذشتند، خـود را   ق 426سال 

  با خلافت بغداد گشود.  را سبات سياسيالمعظم به خود داد و باب مناالسلطان
  بزرگ  سلاجقهامراي 

وارد  سالار پوژگانعبداالله جويني معروف به بنميكائيل پس از آنكه با كمك ابوالقاسم علي بنطغرلبن ميكائيل بن سلجوق: بوطالب طغرلالدين اـ ركن1
بعـد  باشـد.  سلجوقيان ميرد و خود را سلطان خواند. جلوس طغرل ابتداي سلطنت بر تخت مسعود غزنوي جلوس كق  429نيشابور شد در تاريخ شوال سال 

  از جلوس طغرل، سران سپاه سلجوقي ممالك مفتوحه را به شرح ذيل بين خود تقسيم كردند: 
لخ و خوارزم را نيز به قلمـرو خـود   ب و ابود. پس از مدتي چغري بخار ودداوگرديد كه نام اسلامي او  چغريهر نصيب نماوراءال جيحون و لحـ نيشابور تا سا1

  اضافه نمود. 
  برادر مادري طغرل شد.  النبراهيم ياـ قهستان و جرجان نصيب 2
  سپرده شد.  بن سلجوقبن موسيابوعلي حسنـ هرات و پوشنگ و سيستان و بلاد غور به پسر عموي پسران ميكائيل 3
عباسي،  هو خليف است واگذار گرديد دمالدين ابوطالب محركننام و لقب و كنيه اسلامي او  كه طغرل هبه عهدـ رياست كل سلاجقه يعني مقام سلطنت 4

رش نفوذشـان تـا   چينـي بـراي گسـت   بويه و زمينه رت او را به رسميت شناخت. سلاجقه ضمن پذيرش خلافت عباسي، با هدف پيروزي بر نيروي آلد، ققائم
تان را تصـرف كردنـد و در سـال    ه شدند و در سال بعد گرگان و طبرس ـرري چيبر  ق 423سال  رد گرفتند وخود را در ايران پي هطلبانعراق، سياست توسعه

گونـه  را بـه تصـرف درآورد. بـدين    آذربايجـان  چهار سال منطقهجا را به پايتختي برگزيد و پس از دست يافت و آن اصفهانسلطان طغرل بيك بر  ق442
بويـه، امنيـت از   يـان اميـران آل  م هـا ها و رقابتبه علت اختلافات خانوادگي خاندان آل بويه و درگيري .ن ايجاد شدحكومت سلاجقه بزرگ در خراسان و ايرا

بويه، بر بغـداد و اطـراف آن تسـلط    آلاز فرماندهان ترك شيعي  ،ارسالان بساسيري ابوحارثورود سلاجقه بزرگ به عراق،  ست. در آستانهببغداد رخت بر
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  دهمفصل 

  »غوريان«

  حكومت غوريان ):1درسنامه (  

  پيشينه غوريان

و قسمت غربي آن را كه در  العبور در مركز افغانستان بودعبص اي كوهستاني وخراسان سلجوقي ولايت حائل غور قرار داشت كه ناحيه و غزنويانميان قلمرو 
بود كه پايتخـت پادشـاهان    فيروزكوههاي ناحيه غور شهر مشهورترين آبادي ترين ود. بزرگناميدنمي جبالو  غرجستانمجاورت ولايت هرات قرار داشت 

  را به عنوان پايتخت اختيار نمودند.  غزنهها و بعد هراتو  باميانتدريج سلاطين غور هشد اما باصلي غور محسوب مي
. منبع اصلي تق در دهلي نوشته اس 658خود را در سال  است كه كتاب قاضي منهاج جوزجانيبه اطلاعات و نسب غوريان منحصر  آگاهي ما درباره اصل

هـاي حكـومتگر ايـن    سلسله الدين محمد بوده است. يكي از افتخاراتغياث، شاعر دربار مرورودي فخرالدين مباركشاهتاريخ غوريان اثر منظوم وي درباره 
و صاحبان علم انسـاب بـراي خوشـايند مخدومشـان      و نويسندگان ل نبوده؛ زيرا شاعرانبوده كه خود را از نسل شاهان كهن معرفي كنند و اين كار هم مشك

اند و يكي از اجـداد آنـان   معروف شاهنامه شاه ،ضحاكسلاطين غوري مدعي بودند كه از فرزندان موجود  بنا بر روايات اند. به هر حال،كردهچنين كاري مي
  گويند. نيز مي بسنْشَ آلل سلاطين غور را گاهي (ع) اسلام آورده بود و به همين دلييدست اميرالمؤمنين عل نام داشته بر بسنْشَكه 

عبـداالله   اسدبن اند. بنابر روايت ابن اثير،با آنان نبرد كرده وي براي به اطاعت درآوردن غوريانما آيد كه والياناز اخبار جسته و گريخته در منابع چنين بر مي
را مورد حمله قرار  جبال هرات و اراضي جنوب غرجستان و پادشاه آنجا اسلام را پذيرفت و سپس غور،به غرجستان حمله كرد  ق ابتدا 107القسري در سال 
شد  ها باعثهاي حكام اموي خراسان نتوانست سلطه آنان را بر غور تثبيت كند اما اين لشكركشيق نيز به غور حمله كرد. لشكركشي 108داد. اسد در سال 

يكـي از فرزنـدان ملـك    به رهبري اميرفولاد، بر ضد امويان  ابومسلم جوزجاني، آنان در قيام روايت ا بربناميه متمايل شوند. ن به سوي دشمنان بنيكه غوريا
حكمران نك را اولين جوزجاني، شنسب بن خران نقش مهمي ايفا نمودند. يشنسب بن خرنك شركت داشتند و مانند مردم خراسان در بر پايي حكومت عباس

  نويسد:يابي غوريان در اين سرزمين ميداند. او درباره قدرتدر اوايل دوران اسلامي ميمنطقه غور 
رويارويي دچار شكست گرديـد و بـه    او در ايندر درگيري شديد ميان فريدون و ضحاك، بسطام پسر ضحاك به همراهي پدر به مقابله با فريدون پرداخت. «

  .»يان است كه به قدرت رسيدغور اولين شخصيت از رجال سياسي غورنمود. بنابراين بسطام، پسر ضحاك با استقرار در سرزمين مناطق كوهستاني غور فرار 
  شوند:امراي غوري كه از فرزندان بسطام هستند به چهار دسته تقسيم مي

  .) سلاطين شنسبي هند4  طين غزنه؛) سلا3  ) سلاطين باميان؛2؛  ) سلاطين غور1
  اند.تن شمرده 22پادشاهان غور را معمولاً از امير فولاد غوري شنسبي آغاز كرده و تعداد آنها را مورخان 

  امراي غوري 
الرشيد بود. از مشاجرات بين او و مدعي ديگري براي حكومت در غور به نام شيش بن بهـرام  و قدرتمند غور و معاصر هارون از امراي بزرگ بنجي بن نهاران

داوري نهـايي بـه بغـداد نـزد      ت حكومت در غور بوده است. آن دو كه موفق به حـل اختلافشـان نشـدند بـراي    كه تقدم در اسلام از ضروريا آيدبر مي چنين
  از اين رو، حكومت غور در فرزندان او تداوم يافت.  الرشيد رفتند و سرانجام هارون منشور حكومت غور را به بنجي نهاران داد؛هارون

هاي ها و درگيريليث صفاري بود. از مهمترين مشكلات زمامداري وي اختلاف فرزند زاده امير بنجي و معاصر يعقوب سوري بن محمدري از ديگر امراي غو
  ان جاري بود. كرو مش داخلي بود كه پيوسته بين مسلمانان

د وطـي حملـه محم ـ   ق 401و سـرانجام در سـال    ين معاصر بـود كود غزنوي و پدرش سبكتماولين كسي است كه با مح محمد بن سورياز رؤساي غوري، 
در اين سـرزمين گذاشـت تـا فـرايض اسـلام را بـه        بلغانياو م ق 401غزنوي تسليم سلطان شد و در حال اسيري مرد، پس از حمله محمود غزنوي در سال 

  غوريان تعليم دهند.  
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  ازدهمي فصل

  »خوارزمشاهيان«

  حكومت خوارزمشاهيان  ):1درسنامه (  

  خوارزمشاهيانپيشينه 

د. شهاي قديم به همين نام خوانده ميسميه و خوراسميا نيز در منابع ذكر شده، از مناطق قديمي و باستاني ايران بوده كه از زمانهاي خوراخوارزم كه با نام
سـياوش بودنـد، امـا اولـين      ر خوارزم حاكميت يافتند، فرزنـدان ناميده شد. بنا به گفته بيروني اولين خانداني كه ب» خيوه«ل اين سرزمين پس از حمله مغو

ادامه داشت. دومـين سلسـله خوارزمشـاهي را     ق 385تا  305بود كه حكومت آنان از  ريقفآل آسلسله كه با عنوان خوارزمشاه در اين منطقه قدرت يافت، 
، خـوارزم  ق 408نامنـد. از سـال   نيـز مـي   فريغون لآرا مركز حكومت خود قرار دادند. اين سلسله را  گرگانجبنيانگذاري كرد. مأمونيان،  أمونابوالعباس م

يافـت.   زمشـاه وي لقب خوار آن را به يكي از غلام سپهسالاران خود، به نام ابوسعيد آلتونتاش سپرد و هغزنوي گرديد و محمود غزنوي ادار جزئي از امپراتوري
  تداوم يافت.  ق 432كوتاه مدت خوارزمشاهي ديگري را در اين منطقه تشكيل داد كه تا سال  هآلتونتاش با دو پسرش سلسل

جـد   آمد واگذار گرديـد. بـدين ترتيـب   كه از اركان مقامات درباري به شمار مي» طشت دار«در زمان سلجوقيان (ملكشاه سلجوقي) سرزمين خوارزم به صاحب مقام 
  . شدبنيان حكومت خوارزمشاهي  الي خوارزم شد وطشت دار سلطان ملكشاه سلجوقي، و ،انوشتكين غرچهخاندان خوارزمشاهي، 

  امراي خوارزمشاهيان
ه غلاماني خوارزمشاهيان از اعقاب انوشتكين غرچه بلكاتكين، امير سلجوقي بودند. بلكاتكين وي را همرا: )522ـ490( ـ قطب الدين محمد بن انوشتكين1

و بـه  » مزيت مرتبت يافـت «انوشتكين غرچه مشهور گرديد. وي به دربار ملكشاه راه يافت و در آنجا اري كرده بود. به همين علت، به ديگر از غرچستان خريد
  مقام طشت داري رسيد. 

  شد) هاي سلطان بود و از ميان غلامان صديق انتخاب مي(طشت دار: ناظر آفتابه و لگن و ابريق
اميـر حبشـي بـن التونتـاش، حـاكم       ق 490داري يافـت. در سـال   مقام طشت ت حكومت خوارزم وم، سالدين محمدقطبپس از انوشتكين پسر ارشدش، 

كين الـدين محمـد بـن انوشـت    اين تاريخ به بعد در خاندان قطب الدين محمد واگذار كرد. و اين مقام ازحكومت خوارزم را به قطب بركيارقخراسان از سوي 
ت. پـس از مـرگ وي   الدين محمد اولين خوارزمشاه از اين خاندان اساي تأسيس سلسله خوارزمشاهي و قطبابتدق  490موروثي گرديد. بر اين اساس سال 

  مانرواي خوارزم گرديد. فرزندش اتسز، فر
هاي اول فرمانروايي خـود،  اهيان است. اتسز در سالت خوارزمشاتسز مؤسس واقعي حكوم: )551ـ522( مظفر اتسز بن قطب الدين محمدالدوله ـ علاء2

خود بر خوارزم، اراضـي وسـيع    هسلط اخت. اتسز ضمن تحكيم موقعيت وو نام او را از خطبه اند كرد كرد، ولي مدتي بعد عليه سنجر قياماز سنجر اطاعت مي
به  هاي اتسز وبه دليل خودسري سنجرو بر پادشاه كافر آن پيروز گشت.  ورد و به اعماق تركستان لشكر كشيدمنقشلاق را تحت نفوذ خود در آ ميان جند و

با سپاهي فراوان بـه خـوارزم    ق 532در محرم سال  ،هاي منتهي به خراسان توسط اتسزمسدود شدن تمام راه خصوص به دليل توقيف افرادش در خوارزم و
سراسر  جر بار ديگرداخت. اما چندان طولي نكشيد كه شكست خورد. با شكست اتسز، سنمستقر بود به مقاومت پر هزار اسپلشكر كشيد. اتسز كه در قلعه 

  بازگشت.  واگذار كرد و خود به مروبن محمد ملك غياث الدين سليمان شاه اش زادهكومت آنجا را به برادر با عزل اتسز، ح و وردخوارزم را به تصرف درآ
هـايي كـه در   دوباره حاكميتش را بر خوارزم تثبيت نمود. اتسز در گرفتاري شاه را مغلوب ساخت وسليمان پس از بازگشت سنجر، اتسز به خوارزم بازگشت و

آدم كشـاني را از   زسآت آمد ولي موفق نشد. يك بار نيزغلبه غز براي سنجر پيش آمد نيز چند بار در صدد تسخير خراسان بر قراختاييان و سپس در جنگ با
  خفيه نويس سنجر در خوارزم منجر شد.  اديب صابراين راز به قيمت جان  و افشاي ندرستاد. كه البته موفق نشدخوارزم براي كشتن سنجر ف
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  دوازدهم فصل

  »تاريخ ايران از استيلاي مغولان تا انحطاط ايلخانان«

  گيري قدرت مغولانشكل ):1درسنامه (  

  هور چنگيزمغولان قبل از ظ
ظهـور   شدند، در سرزمين مغولستان، در قلب آسيا سكونت داشـتند. تـا قبـل از   قبايل زرد پوست كه از سوي ايرانيان و چينيان به نام تاتار ناميده مي

غـارت و شـكار و جنـگ روزگـار      خانـه بـه دوشـي بـود و از طريـق     آنها زندگي  هكردند و شيوچنگيزخان مغولان به صورت طوايف پراكنده زندگي مي
بـراي   چـين  لاد دولـت مـي ر قرن سوم قبـل از  ، ددادند. براي چين تصرف مغولستان ارزش چنداني نداشتبه دولت چين باج مي يگذراندند و گاهمي
    برجاست. ابله با حملات اين اقوام ديوار چين را بنا كرد كه تا امروز پامق

ات رفتاري و آداب و رسوم و اعتقادات ساكنين اين ناحيه بسيار مهم بود. مغولستان از نقش اوضاع طبيعي و جغرافيايي مغولستان در شيوه زندگي و خصوصي
را در مقابله با حريـف مغلـوب   آنها شدند همين امر مغولان از كودكي با شكار آشنا مي .قوم متأثر بودسويي از صحراي گبي و از سوي ديگر از قراقروم و قزل 

آمده نژاد مغولان از يك گـرگ نـر و يـك گـوزن مـاده      » تاريخ سريّ«مطالب گوناگوني وجود دارد؛ در ، كرد. درباره اقوام ساكن مغولستان نخستينناپذير مي
  وري مغولستان قرار داشته است.هن بر اين باور است كه زادگاه مغولان در سرزمين كنوني جمپديد آمده است. ديويد مورگا

آوردند، بعد از راف هجوم ميل از تأسيس امپراتوري مغول توسط چنگيز، اقوام مختلف مغول و ترك با هم در جنگ و رقابت بودند و به مناطق متمدن اطبق
  براي هميشه از بين رفتند و گروهي نيز به چنگيز پيوستند.ها و تاتارها يتمثل مركآنها يابي چنگيز گروهي از قدرت

  قبايل ترك و مغولي مغولستان
همـين امـر    ، و قسمت اعظم راه ابريشـم را در دسـت داشـتند    ندترين اقوام آسياي ميانه بودمتمدنآنها به معني مدد كردن و به هم پيوستن،  ـ اويغورها:1

بودند و مربيان دنياي تـرك را   يتركان با سوادآنها تأثير داشتند، آنها ها در هنر و فرهنگ ، مانويان و مسيحيان و بوداييشدآنها دي تر و ثروتمنباعث متمدن
  د.از اين اقوام بود. اويغورها توسط اقوام مهاجم قرقيز نابود شدن ،نويان حاكم مغولي در ايران بعد از حمله مغولان وزرگدادند. امير گتشكيل مي

  كوچك بود. هچنگيز از اين طايف ـ قوم قيات:2
  يابي چنگيز مطيع او شدند.رب درياي بالكان بودند و با قدرتدر مغآنها  ـ قوم اويرات:3
ده بودنـد،  وكاي، پدر چنگيز را مسـموم كـر  اين قوم يس در جنگ و داد و ستد بودند.آنها حدات چين قرار داشتند و گهگاه با در نزديكي سرآنها  ـ تاتارها:4

  را صادر كرد.آنها يابي دستور قتل عام چنگيز بعد از قدرت
  يس كردند.اي به نام آل جلاير تأسسلسله ،يرانخانان اليابي چنگيز مطيع او شدند و بعد از انحطاط ايبا قدرتآنها نژاد مغولستان بودند، از عشاير ترك :رـ جلاي5
ميان شعرا به موزوني قامت و حسن صورت معروف بودند. اين قوم نخستين قوم در ميان تركان شـرق سـيحون و    در غخلُّ اسماين قوم به  ـ تركان قَرلقُ:6

  سمرقند بودند كه در قرن سوم هجري اسلام آوردند.
  گذراندند.دادند و از راه شكار روزگار ميخراج مي ن بودند و غالباً به امپراطور چينقوم خونخوار مغولستا ـ قنقرات:7
  در نابودي اويغورها دست داشتند.آنها لقب اينال داشت، آنها تمدن بودند، فرمانده اي ترك و بيقبيله رقيزها:ـ ق8
را آنها ب اُوانگ گرفتند، ولي بعد از مدتي با چنگيز دچار اختلاف شدند و چنگيز لقآنها اين قوم در نابودي تاتارها به چنگيز كمك كرده، خان  ها:ـ كرائيت9

  را تحت اختيار گرفت.آنها سرزمين مغلوب و 
  عام كرد.را قتلآنها  چنگيز كه مادر چهار فرزند او بود، مورد انتقام چنگيز قرار گرفتند و» اوبورته«اين قوم به دليل ربودن همسر محبوب چنگيز،  ها:ـ مركيت10
نام داشت بـه معنـي شـاه    » تايانگ«ها نايمانشتند. در زمان چنگيز پادشاه غوري قرار دامسيحي بودند، تحت تأثير فرهنگ اوي ژادنقومي ترك :هانايمانـ 11

گورخان قراختايي رفت و بر او چيره شد. چنگيزخان جبـه نويـان سـردار     دخان نزچلك بزرگ، اين فرمانروا در نبرد با چنگيزخان شكست خورد، فرزند او كو
  را ضميمه قلمروي مغولان كرد.بزرگ مغول را به سركوبي او فرستاد و قلمروي قراختاييان 
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  سيزدهم فصل 

  »ت بعد از ايلخانان تا يورش تيموردوره فتر«

  الطوايفي بعد از ايلخانانهاي ملوكحكومت ):1درسنامه (  

حكومـت كردنـد ولـي     سعيد، سلسله ايلخانان ايران منقرض شد، هر چند شاهزادگاني چند در گوشـه و كنـار سـر برآوردنـد و چنـد صـباحي      رگ ابومبعد از 
  عبارتند از: آنها  ترينهايي در ايران ظهور كردند كه مهمام حكومت نيرومند و پابرجايي ايجاد نمايند. بعد از انقراض ايلخانان سلسلهدنتوانستند هيچك

  ) ق 744 ـ759چوپانيان (
 به همراه پسرچوپان اعتماد داشت كه او را  و به حدي به اميرو به مقام اميرالامرايي رسيد، اولجايتيتامير چوپان يكي از امراي غازان خان بود كه در زمان الجا

يابي ابوسعيد و حركت او به سمت سلطانيه او را همراهـي و يـاري كـرد. در زمـان     و اين امير چوپان بود كه در قدرتسعيد راهي خراسان كرد خردسالش، ابو
ر داشت و هر يك پسچهار امير چوپان رفت. متنفذ به شمار ميورنگ پادشاهي چون خان جديد سن كمي داشت، امير چوپان از درباريان ا جلوس ابوسعيد بر

  را به مقامي رسانده بود:
  كشته شد. آنها  زبكان در جنگ بادست اه ب ـ امير شيخ حسن: او1
  سعيد كشته شد. سعيد با امير چوپان به دستور ابوـ تيمورتاش: حاكم آسياي صغير بود. بعد از اختلاف ابو2
  دربار بود. او نيز به دستور ابوسعيد كشته شد.  وزير خواجه: قشـ دم3
  ـ امير محمود: حاكم ارمنستان بود. 4

آورد و ايجان و تبريز را بـه تصـرف خـود در   هاي بعد از مرگ ابوسعيد استفاده كرد و آذربامير تيمورتاش پسري داشت به نام شيخ حسن كوچك، او از آشوب
كوچـك  كرد. شيخ حسن نهاد. شيخ حسن كوچك به نام ساتي بيگ يكي از شاهزادگان ايلخاني حكومت مي بنا »چوپان« خود سلسله چوپانيان را به نام جد

  آل جلاير شكست خورد و قدرت خود را در آذربايجان از دست داد. در جنگ با شيخ حسن بزرگ از 
سـال توسـط    14ملك اشرف بعد از حكم راند. يجان و اران آذربا سال بر مردم 14بعد از مرگ او برادرش ملك اشرف قدرت را به دست گرفت و به مدت 

  ان و گرجستان بود. محل حكومت چوپانيان آذربايجان، اربا مرگ او چوپانيان منقرض شدند.  .چاق كشته شدت قبدش از بيگجاني

 آخرين امير چوپانيان چه نام داشت و توسط چه كسي كشته شد؟  :1مثال  
  جاني بيگ  ) ملك اشرف ـ4  ) ملك اشراف ـ ابوسعيد 3  جاني بيگ ) شيخ حسن كوچك ـ2  ) شيخ حسن كوچك ـ ابوسعيد 1
 :سال حكومت كرد و سرانجام توسط جاني بيگ از دشت قبچاق كشته شد و با مـرگ او   14آخرين امير چوپانيان ملك اشرف بود كه  »4«گزينه  پاسخ

  چوپانيان منقرض شدند. 

  
   ) ق 740 ـ 813( يلاير يا ايلكانآل ج

شـيخ حسـن    گرفته شـده و ايلكـان نويـان پـدر جـد      يشهبزرگ مغولي ر مؤسس اين سلسله شيخ حسن بزرگ يكي از امراي ابوسعيد بود. جلاير از نام قبيله
تيمور شـاهزاده  د و طغاو احياي حكومت ايلخاني بوباشد. شيخ حسن در بغداد استقلال خود را اعلام كرد و در چند جنگ با آل چوپان مغلوب شد. هدف امي
سال سلطنت كردند. بعد از شيخ حسن بزرگ پسرش شيخ اويس به قـدرت رسـيد. در    96تن طي  9از اين خاندان حدود  .شناختمي اني را به رسميتايلخ

ت شـيخ اويـس، تركمانـان    شد. از دشمنان سرسخبيگ و آل چوپاني ملك اشرف تهديد ميزمان شيخ اويس، قلمروي آل جلاير از سوي اولوس جوجي، جاني
ضميمه قلمـروي خـود نمـود. پايتخـت او شـهر      جا را ر بودند. شيخ اويس كه خواهان گسترش قلمروي خود بود به ري لشكر كشيد و آنبكقراقويونلو در ديار

در زوال گذاشـت.   به آل جلاير را تقريباً رو بغداد بود، او در شهر تبريز از دنيا رفت. بعد از مرگ شيخ اويس نزاع قدرت ميان پسران او بر سرجانشيني، قدرت
الطوايفي هاي ملوكمتسان ساير حكوهر چند آل جلاير بقصد تسخير تبريز را داشتند ولي نتوانستند كاري از پيش ببرند. زمان حسين آل جلاير، آل مظفر 



 

 

تيموريانفصل چهاردهم: 126  كارشناسي ارشد يكيف رتبه مدرسان شر

   
  چهاردهمفصل 

  »تيموريان«

  برآمدن تيموريان ):1درسنامه (  
  

 ههاي مختلف لطمات شديدي متحمل شد ولي با اين همـه در آغـاز قـرن نهـم هجـري بـار ديگـر در نتيج ـ       بنديدسته هبعد از مرگ ابوسعيد، ايران در نتيج
 ـ    وي تا آسياي صغير، گروهتيمور با پيشر د.مبه دست آهاي تيمور وحدت مملكت براي مدت كوتاهي تلاش ه هاي مدعي را از صـحنه رانـد و خـود قـدرت را ب

ن اديگر جنگ جانشيني اين بار ميـان نوادگ ـ  بار تيمور پسر، رخهدست گرفت ولي اين موقعيت دوام چنداني نيافت و بعد از مرگ تيمور و مخصوصاً مرگ شا
در ايـران جـايي بـراي خـود      كهني به دست اسماعيل صفوي ادامه يافت، تيموريان زما يو تـأسيس سلسله صفو صفويان روي كار آمدنتيمور آغاز شد و تا 

  حدود سه قرن در هندوستان حكومت كردند.و در هند حكومت خود را تشكيل داده  نيافتند
  تيمور به ايران حمله

كش (سبز) در جنـوب سـمرقند بـه دنيـا آمـد. پـدر او ترغـاي و        ر شهرد ق.هـ  738د. او حدوداً سال النهر بواءدر ماورتيمور (به معني آهن) از قبيله برلاْس 
گرفت،  تيمور در جواني جنگاوري، سواركاري و تيراندازي را فرا ،مادرش تكينه خاتون نام داشتند. ترغاي در ميان قبيله برلاس از احترام خاصي برخوردار بود

و زماني كه  به تيمور واگذار كند كش راتوغلق تيمور حكومت شهرش موجب شد خالفانبا م» توغلق تيمور«تبحر و توانايي او در شمشير زني در جنگ 
ون و مشاور او برگزيد. الياس مرد ستمگر و خودخواهي بود، به زودي ميان او و تيمور اختلاف اءالنهر كرد تيمور را به عنوان معاخود، الياس را حاكم ماور پسر

اميـر حسـين قزغنـي پادشـاه بلـخ و كابـل        ازدواج با خواهر او روابطـش را بـا   امير حسين قزغني رفت و از طريق در گرفت، تيمور از او جدا شد و به خدمت
ان يعني داماد. برخي نيـز معتقدنـد او بـه دليـل ازدواج بـا دختـر غـازان،        ركمستحكم كرد. برخي مورخين معتقدند او در اين زمان به گوركان ملقب شد. گو

. دوسـتي ايـن دو مـدت    النهر مسلط شداءتيمور با كمك امير حسين قزغني بر ماورغولان به گوركان ملقب شده اسـت.  از سوي م» سراي ملك خانم«
در گرفت به خصوص اين كه مرگ همسر تيمور، خواهر امير حسين قزغني رشته خويشاوندي ميان آن دو را گسسـته  آنها زيادي دوام نيافت و اختلاف ميان 

دو صورت گرفت، تيمور پيروز شد و امير حسين قزغني توسط يكي از دشـمنانش كشـته شـد. تيمـور بعـد از ايـن پيـروزي وارد        جنگي كه ميان آن در بود، 
وقعيت خود را در اين سال طول كشيد تا تيمور م 10تسلط خود درآورد.  اءالنهر را تحتعنوان پايتخت خود انتخاب كرد و ماوره سمرقند شد و اين شهر را ب

به مغولستان بود كه خبـر يافـت    اوها تيمور چندين بار به خوارزم و يك بار به مغولستان لشكر كشيد. در لشكر كشي خشد. در طول اين سالب ناحيه تحكيم
  ها به جنگ اولوس جوجي رفت و به متصرفاتي نيز دست يافت. پسرش جهانگير در سمرقند از دنيا رفته است. او همچنين در اين سال

ايران متوجه خراسان شد، هدف او در اين حمله از بين بردن آل  هبه وضع آشفت با توجه النهر و متصرفات اولوس جغتاي و جوجياءبر ماور تيمور پس از غلبه
خراسـان   اهي عازمكرت در خراسان بود. در اين زمان آل كرت با سربداران درگير بودند، اين درگيري اوضاع خراسان را آشفته كرده بود بنابراين تيمور با سپ

خود كـرد. در خراسـان    متصرفات شد. آل كرت چون ياراي مقابله با تيمور را نداشتند از او در خواست صلح كردند، تيمور صلح را پذيرفت و هرات را ضميمه
  آمد. خراسان به تصرف تيمور در تمام مؤيد سبزواري آخرين سلطان سربداران تسليم تيمور شد و بدين ترتيب الدين علينيز، نجم

  ها به قرار زير است:شرح اين يورشبه ايران يورش آورد.  حلمه تيمور سه بار بعد از اين
 يورش اول

تيمور آذربايجان و لرستان را به تصرف خـود   ،صورت گرفت. در اين يورش ق 788 – 791هاي سال طي ،يورش اول تيمور به ايران كه سه سال طول كشيد
متواري شد. تيمور با تصرف آذربايجان، شنب غازان را براي  مصركرد او با حمله تيمور به مد جلاير در آذربايجان حكومت ميدر اين زمان سلطان اح .درآورد

قراقويونلوهـا را سـركوب    هاز طايف قرا محمد تركمانبه سوي گرجستان آورد و نخجوان را تسخير كرد و در راه بازگشت  اقامت برگزيد و بعد از استراحت رو
شاه شـجاع حـاكم    ؛ بسياري از صنعتگران و هنرمندان آذربايجان را دستگير و به سمرقند فرستاد. در اين زمان آل مظفر در مركز ايران قدرت داشتند كرد و

كـرد. او  حكومت مـي  جاعالعابدين پسر شاه شصفهان زينبندگي كرده هدايايي براي او فرستاده بود. در اابراز تيمور نسبت به او  هشيراز بود كه با شنيدن آواز
خشم او را برانگيخت. تيمور با ملاحظه ايـن رفتـار از طريـق همـدان و      ،تيمور با بد رفتاري نسبت به فرستادگان بلكه ورزيدنه تنها از رفتن نزد تيمور امتناع 

اهي شيراز شد. در اين زمان بود كه با شنيدن اخبـار نـاگوار از   ر جاو از آنالعابدين را از بين برد عام و زين گلپايگان عازم اصفهان شد و مردم اصفهان را قتل
  اق به سمرقند بازگشت و بدين ترتيب يورش اول او بعد از سه سال پايان يافت. بچو امراي دشت ق كاشغر
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  پانزدهم فصل

   »ناناتاريخ تحولات ايران در دوران تركم«

  تركمانان قراقويونلو ):1درسنامه (  

  هاقراقويونلو پيشينه
قويونلو را در غـرب قلمـروي تيموريـان فـراهم     كشمكش و نزاع بعد از شاهرخ بر سر قدرت، در ميان تيموريان زمينه ظهور دو دولت تركمانان قراقويونلو و آق

نزاع و درگيـري  يابي خود با هم از خاستگاه و تاريخ اوليه تركمانان آق قويونلو و قراقويونلو اطلاع دقيق در دست نيست. اين دو سلسله از زمان قدرت ساخت.
نند، اين دو سلسـله از نظـر   را ضميمه قلمروي خود كآنها قويونلوها موفق شدند به حاكميت قراقويونلوها پايان داده و قلمروي م آقجاانتا اين كه سر داشتند،

  پيرو مذهب تشيع بودند. آنها آمدند، نژادي، تاريخي، فرهنگي و اقتصادي و سياسي به هم شبيه بودند. قراقويونلوها زودتر از آق قويونلوها روي كار 
دو  دامداري و پرورش گوسفند بـود.  آنها غل اصلي و وان ساكن بودند، ش وصلقراقويونلوها از طوايف تركمان بودند كه به باراني شهرت داشتند و در اطراف م

و جـزء هسـته اصـلي و    طايفه سعدلو و بهارلو از اعضاي اصلي اتحاديه قراقويونلو بودند، اين دو بيشتر به دليل پيوندهاي خويشاوندي به قراقويونلوها پيوستند 
وي ر بـر آنها زياد به احتمال  يونلوها يعني صاحبان گوسفند سياهقراقويز حضور داشتند. لو نبر طوايف كرد نيز مانند جاگيرلو و آئيناوليه اتحاديه شدند، علاوه

با سلطان اويس جلايري مشهور زمان  هم ،كه بود »بيرام خواجه«تاريخ آمده،  در نام آنكه  هكردند. اولين امير اين طايفپرچم خود گوسفند سياه ترسيم مي
ه بعد از سلطان اويس نسبت به حـاكم سـلطانيه، عـادل آقـا     بيرام خواج  اويس شكست خورد و اطاعت او را پذيرفت.در جنگ با سلطان » بيرام خواجه«شد. 

  ياغي شد ولي در جنگ با او شكست خورد و پرداخت خراج به جلايريان را پذيرفت.

 95(سراسري  اتحاديه قراقويونلو بودند؟ هيك از قبايل، عضو هسته اصلي و اوليكدام: 1مثال(  
  ) سعدلو و بهارلو4  ) قرامانلو3  ) جاگيرلو2  ) محمودي1
 :دو طايفه سعدلو و بهارلو از اعضاي اصلي اتحاديه قراقويونلو بودند. طايفه سعدلو و بهارلو بيشتر به دليل پيونـدهاي خويشـاوندي بـه    » 4«گزينه  پاسخ

  كردند. روا در حكومت ايفا مياقع نقش اول را در كنار خانواده فرمانقراقويونلوها پيوستند و جزء هسته اصلي و اوليه اتحاديه شدند و در و

  امراي تركمانان قراقويونلو
قـرا  بعد از بيرام خواجه، قرامحمد رياست طايفه قراقويونلوها را برعهده گرفت او در ابتدا مطيع جلايريان شد. در زمان سـلطان حسـين جلايـري،    : محمدقرا

2ساله و مجبور به صلح با جلايريان شد و قرار شد هر سپاه جلايريان شكست خورد بلتحد ساخت، اما در مقاتركمانان را با هم م ،محمد  هزارگوسفند به
او از قرامحمد و  ،آقا در سلطانيه مواجه شد و براي دفع شورشتبريز بفرستند. سلطان احمد جلايري بعد از سلطان حسين به قدرت رسيد، او با شورش عادل

قـرا محمـد مـردي    مت دختر خود را به قـرا محمـد داد.   تركمانان كمك گرفت و بر عادل آقا پيروز شد و بر تبريز تسلط يافت. سلطان احمد به پاس اين خد
در  ق . هـ ـ 792در سـال   ين كـه تا ااو مدام در حال جنگ و نبرد براي گسترش متصرفات خويش بود  بود كه به خدمت احمد جلاير درآمدشجاع و با اراده 

  او در برابر حمله تيمور به نزد عثمانيان گريخت.  سوريه هدف تير دشمن قرار گرفت و كشته شد
 گاز برادران بود جانشين پدر شـد و بـا كمـك عثمـان بي ـ    قرايوسف كه در شجاعت و توانايي برتر  ،بعد از مرگ قرامحمد، پسرش: ) 810ـ823قرايوسف (

 ،ايونلوها انتقام پدر را از پيرحسن قاتل پدر خود گرفت و تمام اراضي پدر را تصاحب كرد. قرايوسف در زمان رياست خود بر ايـل قراقويونلوه ـ قويس ايل آقرئ
نـزد   مد جلايـري سلطان احمجبور شد تبريز را ترك كند. بار دوم به اتفاق  ،و با حمله تيمور به آذربايجان روبرو شد. ادوباره تبريز را به تصرف خود درآورد

داد تيمـور  ها رفت، در جنگي كه رخ را از بايزيد طلبيد ولي بايزيد امتناع كرد، تيمور به جنگ با عثمانيآنها سلطان بايزيد اول عثماني پناهنده شدند، تيمور 
دند تا اين كـه بـه كمـك گروهـي تركمـان از      مدتي در دمشق در زندان بوآنها ك مصر و شام پناهنده شدند، ماليقرايوسف نزد م پيروز شد و سلطان احمد و

، قرايوسـف در جنگـي او را شكسـت داد و بـر     كـرد آذربايجان حكومت مـي تيمور بر  هن ابابكر نوزندان آزاد شدند و به سمت قلمروي خود آمدند، در اين زما
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  شانزدهم فصل
  »صفويه«

  تحولات ايران در عصر صفوي 
ايجاد كنند. اسم صـفويه از نـام جـد ايـن     توانستند حكومتي ملي و مذهبي در ايران باشد. صفويان مهم بعد از اسلام در ايران ميهاي صفويان يكي از سلسله

الدين بعد صفيباشد. شيخخان، الجايتو و ابوسعيد ميصوفيان بزرگ دوران غازانالدين از شيخ صفيالدين اردبيلي گرفته شده است. خاندان به نام شيخ صفي
الدين بـه پسـرانش   دبيل كوچ كرد. قدرت معنوي شيخ صفيراز استادش شيخ زاهد گيلاني به مقام رياست صوفيان نايل آمد و به سفارش استاد از گيلان به ا

اش رسمي اعلام كرد. او قدرت معنوي را همـراه  تشيع را در قلمروي حكومتيتبريز را تصرف و مذهب  ق 907به ارث رسيد تا اين كه شاه اسماعيل در سال 
چنـد  فهان اين سلسله منقرض شـد، بازمانـدگان ايـن خانـدان     به اصها افغانبا حمله  ق1135منتقل كرد تا اين كه در سال با قدرت سياسي به پسران خود 

  دست اين خاندان به كلي از حكمراني كوتاه شد.   ق1148افشار به تخت سلطنتي در سال ند اما با جلوس نادر سالي بعد از سقوط اصفهان قدرتي داشت

  گيري پادشاهي صفويهشكل ):1درسنامه (  

  ابتداي كار صفويان
و از آن طريـق بـه امـام    ) (عموسـي الكـاظم   باشد، صفويان به امـام دودمان صفويه مي هموجود دربار هنامترين نسبكه قديمياز ابن بزاز ، االصف ةبرطبق صفو

رت را برعهده داشت، او مردي صاحب قد رانا واز سوي ابراهيم ادهم حكومت ايالت مغان  كلاهينزره فيروزشارسانند. بر طبق اين كتاب نسب مي ) (ععلي
كـلاه بـه   يـن فيروزشـاه زر  .در گيلان مهاجرت كرد ناحيه رنگينبنابراين به  ،دبيل دچار كمبود جا و مكان شدرام خود در او ثروت بود، به دليل كثرت احش

بـه   ) الخـواص (عيـوض  پسرش عواض داري و جوانمردي مورد توجه و رجوع مردم قرار گرفت و مريداني پيدا كرد، بعد از مرگ فيروزشاه،زودي به دليل دين
سـالگي   7قائم مقام پـدر بـود. گوينـد او در سـن      ،حافظ محمددم پرداخت، پسر او اردبيل بازگشت، او تمام عمر خود را در اردبيل به سر برد و به ارشاد مر

ه عنـابي  خرق ـني در دسـت و  آمحمدحافظ ظاهر شد در حالي كه تاج زرين به كمر، قرسال  7و زاري بسياري كرد. بعد از  در نبود او پدرش گريه ،ناپديد شد
را دزديده بودند و در چنين گفت كه جنيان او  در جواب پدر كه از او پرسيد در اين مدت كجا بوديرنگي بر تن و دستار سفيدي پيچيده بود و بر سرداشت. 

بعـد از   پرهيزگاري زندگي كرد و بـه ارشـاد مـردم پرداخـت.     اند. محمدحافظ نيز به سان پدرانش در كمال ن و شرايع ديني را به او تعليم دادهاين مدت قرآ
را آنها كمال تقوي و دانش بود جانشين پدر شد و به راهنمايي مردم اشتغال ورزيد، او كه اسباب و اموال بسياري داشت  كه در الدين رشيدصلاحرحلت او 

اني را وداع گفت جاي ف الدين داربه سر كرد. زماني كه صلاح جاآناي در دهخواران رفت و با زندگي ساده در راه خدا صدقه كرد و با لباس درويشي به جانب
اش در زيرزمينـي  الدين بـه همـراه خـانواده   الدين به اردبيل بازگشت، در زمان او گرجيان به اردبيل حمله كردند، قطبگرفت، قطب الدينقطبپسرش  او را

 ـ   هالدين بيرون جست ولي بر اثر ضربگماشت. زماني كه يك گرجي به نگهبان حمله كرد. قطب جاآنمخفي شد و نگهباني بر در  ا ايـن  گرجي زخمـي شـد ب
  حال از مهلكه گريخت و نجات يافت. 

الدين عربشاه را به عنوان مرشـد  مام الرباني خواجه كمالاالدين جبرائيل كه همچون پدرش در اردبيل به كشاورزي و راهنمايي مردم مشغول بود، مولانا امين
  الدين بود. خود برگزيد و با دختر عمر باروقي ازدواج كرد حاصل اين ازدواج صفي

  الدين شيخ صفي
هـاي بسـياري   الـدين خـواب  صفيهاي بزرگي در او هويدا بود، از كودكي نشانه سان بسياري از بزرگان تاريخ،ب بودالدوله خود امين قائم مقام پدر ،الدينصفي
كه بتواند بـه سـؤالات او پاسـخ    بود و كسي  الدين در جواني در پي يافتن مريداين بود كه او صاحب قدرت و كمالات خواهد شد. صفيآنها ديد كه تعبير مي
شيراز، شـيخ   به  را معرفي كردند، اما قبل از رسيدن او الدين بزغوش شيرازينجيبالدين، به صفيچون در اردبيل شخصي را نيافت به شيراز رفت،  ،دهد

الدين چيزي را كه به دنبالش بود در به او معرفي كردند. اما صفي الدين با شيوخ مختلفي در شيراز ديدار كرد حتي سعدي را نيزدار فاني را وداع گفت. صفي
الدين به سرعت از شيراز راهي اردبيـل  برسد. شيخ صفيسؤالاتش در گيلان تواند به تمام الدين گفت او ميشيرازي به صفي و نيافت تا اين كه مولانا عبداهللا
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  هفدهم فصل

  »هافشاري«
  هاافغاندر زمان ايران 

ساله از نظـر سياسـي،    7د و سپس به رهبري اشرف، پسرعموي محمود بر ايران حكومت كردند. اين حكومت كوتاه مدت فاتحان افغان ابتدا به رهبري محمو
ني به دنبال داشت تا اين كه سـرانجام بـا روي   اماسال نابس 80ساله،  7اين استيلاي  گذاشت،ايران اثرات مخربي بر روابط خارجي اقتصادي و اجتماعي و نيز 

  كار آمدن قاجارها ثبات نسبي به ايران بازگشت. 
مخالفـان   با كشـتن  اطلاع بودند. بنابراينداري بياز وضع مملكتآنها به رهبري محمود غلجايي (غلزايي) بر اصفهان دست يافتند،  هاافغانق  1135در سال 

هـركس مظنـون بـه    محمود افغان كشته شد.  هرحمانبي توطئه هاش در نتيجخانواده اه سلطان حسين صفوي به همراها براي خود هموار كردند. شراه ر خود
رداختنـد.  ن داخلي استفاده كرده و به تصرف مناطق شرقي و غربي پاماسدشمنان شرقي و غربي از وضع نابرفت. بودند از ميان مي صفويه هوفاداري به خانواد

  خود قرار داد.  و دستبرد شمالي ايران را مورد طمعگشته بود مرزهاي  غدر اين زمان روسيه كه از جنگ در نواحي غربي خود فار
 ـملك محمود سيكوبيدند: مني و هرج و مرج استفاده كرده طبل استقلال ميا از نابا از بين رفتن اقتدار قدرت مركزي، ايلات و عشاير در هر گوشه  تاني س

خان شـاملو در  قليعلي، وردقوچان و ابي، خان افشار در دره گزنادرقلي، فتحعلي خان قاجار در استرآباد، احمدخان در يزد سيد، در خراسان
  بود.  شاه تهماسب دوم هم در قزوينو  مشهد

 تجـارت  افـول كـرده،  هاي متعدد لشكركشيها و ر پي جنگكشاورزي د ع سياسي حاكم بود.ضاز و تربسيار آشفتهوضع اقتصادي مردم  ،در اين دوران آشفته
قـدرت خـود را بسـط دارد و    شدند در چنين اوضاعي نادر از خراسان خارجي كاهش پيدا كرده بود و هر از چند گاهي مردم از سوي حكام خودسر غارت مي

  به سلطنت رسيد. ق  1148در سال  ون راند و با خلع سلطنت از صفويان خوداز ايران بيرها را ها و روسكرد و عثماني خارجرا از اصفهان  هاافغانسرانجام 

  نادر در مسير رسيدن به قدرت ):1درسنامه (  

  نادر در خراسان 
 ـ  جنگنادر مقدمات به سلطنت رسيدن خود را فراهم كرد. او  ق1135-1148هاي سال طي ر هاي متعددي با رقيبان در گوشه و كنار مملكـت انجـام داد و ب

مملكت خود را شـاه ناميـد و   از بزرگان  متشكل شورايي درسرانجام در دشت مغان  هاي خارجي را از مملكت بيرون راند وقدرتسپس فايق آمد، آنها تمامي 
  سلسله افشاريه را بنا كرد. 

بـه مركزيـت    »دره گـز «ها به خراسان ناحيه ها و ازبكتركمن را براي جلوگيري از تهاجمآنها اي از افشار بود، شاه عباس اول تيره (گرخلو) نادر از ايل قرقلو،
  گذراندند. و از طريق دامداري و كشاورزي روزگار مي كردنداكبر استفاده ميهاي االلهبراي ييلاق و قشلاق از كوه ايل افشار ،ابيورد كوچانيد

دوز و دار، گروهي پوسـتين شغل پدر او را برخي گله ،طلاعات دقيق در دست نيستبه دنيا آمد. از نشو و نماي نادر اگز خراسان در درهق  1100نادر در سال 
 در جواني در سلك خدمتكاران بابا علـي نادر . ولي هرچه بود مسلم است كه پدر نادر در ميان قوم خود از احترام بالايي برخوردار بود. انددار گفتهاي قلعهعده
به دليل كارداني و شجاعت در اندك زمان توجه او را به خود جلب و با دختر او ازدواج كرد و صاحب رضاقلي ميرزا  كوسه احمدلو، حاكم ابيورد درآمد و بيگ

 ـق  1136در سال ازدواج كرد. پس از مرگ بابا علي  شد نادر بعد از درگذشت همسرش با دختر ديگر بابا علي كوسه دسـت گرفـت. ايـن    ه نادر زمام امور را ب
استفاده كرده و به بسط قـدرت خـود در ناحيـه خراسـان      و سقوط اصفهان صورت گرفت، او از هرج و مرج موجود هاافغانزمان با شورش ميابي نادر هقدرت

خواسـت   نـادر نادر را شنيده بود از  ار داشت، او كه شهرتتيسيستاني از سوي محمود افغان حكومت خراسان را در اخمحمود مشغول شد. در اين زمان ملك
بـه زودي مـورد حسـادت     اما .محمود سيستاني گشتبه سرعت مدارج ترقي را طي كرد و يكي از ملازمان ملك نادر نزد او  .نادر پذيرفت ،دمت او درآيدبه خ

زمـان بـه    شـاه تهماسـب دوم در ايـن   ملك محمود سيستاني را ترك كـرد.   ين خود،ر قبل از هر اقدامي از سوي معاندمحمود قرار گرفت، ناد اطرافيان ملك
محمدحسن خان معيرالممالك را نـزد او   زانادر او را به خدمت خود دعوت كرد و ميرقاجار در استرآباد حضور داشت. با آگاهي از شهرت خان دعوت فتحعلي

  . به خدمت شاه تهماسب دوم بردمعيرالممالك نادر را  فرستاد،
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هجدهمفصل
 »يهزند«

 ايران بعد از مرگ نادر شاهتحولات 
كه چندي قدرتي به هم رساندند و بعد سركوب شده از صـفحه تـاريخ   آنها  بلند كرد. شماري از  اي از مملكت سربعد از مرگ نادر هر مدعي قدرتي در گوشه

 زنديه چنين معرفي شده است:حذف شدند توسط گلستانه مورخ دوران 
 ، كه توسط بزرگان اصفهان سركوب شد. بيگلربيگي اصفهانخان خراساني،  ميرحسن

 قراگوزلوها سركوب شد. لو از ايلات همدان كه توسط خدابنده زافرا رس
 نشان در بروجرد.  نام وكائيدكلبعلي، مردي بي

 خان قاجار در استرآباد. محمدحسن
 آزادخان افغان در آذربايجان. 

 .در اصفهان خان بختياريمردانعلي
 خان ابدالي در هرات. احمد
هــ . ق   1168را در سـال   هبا كمك ايل خود بر اكثر مدعيان ذكر شده فايق آمد و سلسـله زندي ـ  ،در جنگ با شاهرخ افشارشاه براهيمامرگ خان زند بعد از كريم

نتوانسـتند قـدرت    يـه خـان زند ي برخوردار بود، جانشينان كـريم از آرامش نسب حكومت او ي به جنوبشسراسر دوران او به جز چند لشكركدر كرد.  تأسيس
 دست آقا محمدخان قاجار افتاد.  خيلي سريع امور به ، بنابراينزنديان را حفظ كنند

 خاستگاه امراي زنديه ):1درسنامه (  

 خان زندايل زند و ترقي كريم
مازان و پري اقامت داشتند، از كدر زمان صفويان در منطقه ملاير در دهكده  آنها گويند،مي كي سخنلرود كه به لهجه ايل زند يكي از طوايف لُر به شمار مي

 اين ايل تا دوران صفويه نامي در تاريخ نيامده است. 
 55طاهر در سـال   ر بود، ابوابوطاهر از لرُهاي مهاجباني حكومت لرُ بزرگ .نشين به دو دسته تقسيم شدند: لرُ بزرگ و لرُ كوچكمقارن حكومت مغولان مناطق لر

 دوام داشت. ق .هـ  827حكومت لرُ بزرگ تا سال  داد، قرارايذه  را ق در نواحي شمالي بوشهر سلسله فضلويه را تأسيس كرد و مركز حكومت خود هـ .
 اشت تا دوران صفويان قدرت داشتند.ر لرستان باختري قرار دلُر كوچك را بنا نهاد، اين حكومت كه دق  هـ . 570الدين خورشيد در سال شجاع

آنهـا  مركز ايران عمل كردنـد،   هعثماني برود. ايل زند بعد از سقوط صفويان به عنوان سد دفاعي در مقابل حملات به شمار ميلر نام طايفه زند از طوايف گم
رئـيس ايـل زنـد،    ،را آرام كنـد. باباخـان بـا حيلـه    آنهـا  خواسـت  چاپشلو (چاوشلو)باباخان آرام بودند به طوري كه نادرشاه از حاكم همدان،در زمان نادر نا

 ،شـرقي بـه خراسـان كـوچ داد    هاي شـمال براي مقابله با تركمنرا زند  نادر بعد از آن ايلتمام يارانش كشت،  مراها به هاو رخان را به همدان كشيد و مهدي
اق، بـرادرش  كريم و صادق بود. بعد از مـرگ اين ـ  هاياق داراي دو پسر به نامن، ايبر عهده داشت» اقناي«ام رياست ايل زند را در خراسان شخصي به ن

 بودند.  و زكي رهاي اسكندنامه بوداق با همسر او ازدواج كرد حاصل اين ازدواج دو پسر ديگر ب
شـاه بـرادر   در سـپاه ابـراهيم  آنهـا  سرپرستي كريم و صادق به ملاير بازگشـتند،   به، بعد از مرگ نادرشاه، ايل زند از هرج و مرج دوران عادلشاه استفاده كرده

در همـدان و گلپايگـان    ايـل زنـد  خان بـه بسـط قـدرت    كريم ،شاههايي از خود نشان دادند، بعد از ابراهيمو در جنگ دو برادر رشادتعادلشاه حضور يافتند 
ياغي شد. اما از وي شكست خورد و به لرستان گريخت و ي شاهرخ دست نشانده ،خاناصفهان ابوالفتح خان بر حاكممردانزمان در اصفهان، عليهم پرداخت.

بـه   ق  ــ . 1 1163خان بروند. آن دو در سـال  تحلفابا او متحد شد تا به اتفاق هم به جنگ با ابو به سراغ او رفت و خان را شنيده بودچون آوازه شهرت كريم
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  نوزدهمفصل 

  » هقاجاري«
آب و علف كه ناشي از بارش كم باران و تقسيم هاي خشك و بيروستاها و شهرهاي كم جمعيت و دورافتاده از هم ديگر و بيابان هاي طبيعي ايران:ويژگي

اكندگي بسيار زياد در ايران و حتي تمايلات گريـز  راني باعث پرهاي دائم و قابل كشتيهاي البرز و زاگرس و همچنين نبود رودخانهكشور در ميان رشته كوه
شـد و تجـارت   مردم به بازرگاني و حدي از خودكفايي مي هامني در مناطق دور از پايتخت كاهش علاق هاي ارتباطي مناسب باعث ناشد. نبود راهاز مركز مي

هـاي طبيعـي ايـران    ريشم و صنايع دستي ديگر نبود. عـلاوه بـر ويژگـي   در قرن نوزدهم جز خريد كالاهاي لوكس چون ادويه، شكر، تنباكو، چاي و فروش اب
افزود در نواحي مركزي به فارسـي و در غـرب كشـور بـه كـردي، لـري، بختيـاري و عربـي سـخن          هاي قومي نيز بر سخت بودن تعامل ميان مردم ميتفاوت

كردنـد، و  به بلوچي و در مناطقي از كرمـان ايـلات عـرب و افشـار زنـدگي مـي       گفتند در جنوب شرق كشورگفتند و اهالي آذربايجان به زبان تركي سخن ميمي
  كردند. ها زندگي ميو هزارهها، ها، شاهسون، عربهاكرمانيها، شهرنشينان فارسي زبان بودند و در شمال شرقي كشور نيز شهرنشينان فارسي زبان ايلات و تركمن

  يابي قاجارهانحوه قدرت ):1درسنامه (  

شكاف مذهبي   
  

ايـران قـرن نـوزدهم     هكردند و اين خود بـر تنـوع و پيچيـدگي جامع ـ   ها نيز زندگي ميها و يا روستاها، غيرمسلمانالبته در سرتاسر ايران كنار شهرها، محله
مسـلمان بـود    هرچند اكثريت جامعـه  يرمسلمانان:غايران بر روي سه شكاف مذهبي قرار داشت اول شكاف ميان مسلمانان و  هافزود. از نظر مذهبي جامعمي

  زرتشتي در كشور پراكنده بودند. 000/20يهودي و  32000آشوري نسطوري و كاتوليك  000/140ارمني و  000/110ولي اقليتي از غيرمسلمانان شامل 
ها كه در اقليت بودند و اكثراً شتر در دست اينان بود و سنيسياسي ـ اجتماعي كشور بي  هدومين شكاف مذهبي ميان مسلمانان شيعه كه اكثريت بودند و ادار

صحرا و بلوچسـتان سـاكن بودنـد. سـومين شـكاف مـذهبي تقسـيم        در اطراف كشور و نزديك مرزها از جمله در نواحي كردستان و آذربايجان غربي، تركمن
ه معتقد هستند بعد از پيامبر حضرت علي (ع) و سـپس امـام حسـن و امـام     ها كشيعيان مجتهدي دوازده امامي و ديگر فرق مذهبي شيعه بود دوازده امامي

بـرد تـا در   اند و آخرين ايشان حضـرت مهـدي در غيبـت كبـري بـه سـرمي      حسين و بعد از آن نه تن از فرزندان امام حسين نسل اندرنسل به امامت رسيده
احمد احسايي بود كه معتقد بود خداوند گذار آن شيخدوم شيعيان بابيه هستند كه بنيانآخرالزمان ظهور كند و مجدداً جهان را پر از عدل و داد كنند. گروه 

احمـد   هم عصرش را با امـام زمـان برقـرار نمايـد. بعـد از مـرگ شـيخ        هكند تا به عنوان باب ارتباط جامعحقيقي را انتخاب مي هاي يك نفر شيعدر هر دوره
  رهاي كرمان، تبريز و يزد به تبليغات گسترده دست زدند و كساني را نيز به آيين خود دعوت كردند.جانشينان او از جمله سيد كاظم رشتي در شه

كريم خاني در كرمان، شيخي و گروه سومي به رهبري سيدعلي محمدباب تقسيم شد. سيد علـي   هبعد از مرگ سيدكاظم رشتي پيروان او به سه دست بابيه:
گيـري از  اش معتقد به كنارهمذهبي ه و ايران اكثر پيروان شيخ احمد احسايي را به سوي خود جذب كند، او كه فرقمحمد كه اول تاجر بود توانست در كربلا

را تـرويج   سياست نبود به اصلاحات اجتماعي و دفاع اجتماعي از زنان و حمايت قانوني از تجار و از بين بردن قبح ربـا و حرمـت آن و كشـتن علمـاي فاسـد     
185هـ . ق/ 2912كرد. در سال مي بهايي و ازلي تقسيم شدند. بهائيت كـه رهبـر آن بهـاءاالله     هم باب به دار آويخته شد و پس از او طرفدارانش به دو دست

به رهبري صبح ازل برادر بهـاءاالله  ها بودند كه دوم ازلي ههاي سياسي به عنوان ديني خارج از اسلام و غيرسياسي ادامه يافت و فرقبود با از دست دادن جنبه
اي شدند. از سوي ديگر در روستاهاي خراسان، يزد و كرمان هنـوز عـده  كردند و طبعاً بيشتر مورد حساسيت واقع ميتر عمل ميتر و سازمانيبا مشي سياسي

شد او اسماعيل (كه پيش از پدرش از دنيا رفته بود) به امامـت  اسماعيلي وجود داشت و اين افراد معتقد بودند بعد از امام جعفرصادق (ع) فرزند ار هپيرو فرق
هـا  اللهـي فرقه مذهبي ديگري كه در ايران قرن نوزدهم در صورت بندي اجتماعي و جود داشت علـي  دانستند.امامت را در نسل اسماعيل مي هرسد و اداممي

كردنـد بـه دوگـروه حيـدري و نعمتـي تقسـيم       خودشان در تمام شهرهايي كه زندگي ميبردند و ميان بودند كه مقام امام علي (ع) را در حد خدايي بالا مي
پرداختنـد.  شدند. هرچند دليل اختلافات ميان اين دوگروه روشن نبود ولي هرساله به ويژه سـه روز آخـر محـرم بـه درگيـري و زد و خـورد بـا هـم مـي         مي

توانسـت صـرفاً   هاي زيادي در محيط سياسي اجتماعي قرن نوزدهم و پس از آن شد نميعث آشوبهاي نوظهور كه باهاي بهائيان و بابيان و ساير فرقهبدعت
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